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  احکام کودکان از تولد تا بلوغ
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  پیشگفتار
   بسم االله الرحمن الرحیم

دین اسلام، دینى است کامل، کمال بخـش و در بردارنـده بهتـرین دسـتورات     
تعالیم حیات بخش اسلام، بر سرتاسر حیات فـردى و اجتمـاعى انسـان    . زندگى

وتئـورى واقعـى و کامـل    . گیرد او را در بر مىسایه افکنده و همه مقاطع زندگى 
  .بخشد را عینیت مى )1( اداره انسان از گهواره تا گور

احکام فقهى که بخشى از معارف دینى انسان است، حاوى مسـائل سـازنده و   
یابى بـه تمـام آن مسـائل و     تربیتى بس ژرف و سرنوشت سازى است، اما دست

دم، آسـان نیسـت، از ایـن رو سزاسـت در     مندى بهینه از آن، براى عموم مر بهره
ابواب این فقه مبین سیر و کاوش شود و شرح وظایف پدر و مادر در رابطـه بـا   

  .فرزند استخراج گردد
که تـلاش خـود را در زمینـه تعلـیم و تربیـت       -) در این راستا خانه کودك

هاى عملیه مراجع عظام و استخراج  به کاوش در رساله -کودکان جهت بخشیده 
تاوا در حوزه کودك پرداخته و نتیجه تلاشهایش را در کتابى با نام احکام مـا و  ف

  .گرد آورده و نشر داده است) کودکان
هاى علمیه و مدرسان  پس از این گام، که مخاطب آن، محققان و طلاب حوزه

و معلمان بودند، از سوى آن موسسه فرهنگى پیشنهاد شد تا گامى دیگر به پیش 
پدران و مادران جوانى را که در آغاز زندگى  0ر عموم مردم، به ویژنهیم و این با

  .اى دارند، مخاطب خویش سازیم نسبت به فرزندانشان حساسیت ویژه
بر این اساس اقدام به انتخاب برخى از مسائل آن کتاب و بازنویسى و تبیـین  

  .وظیفه پدر و مادر نسبت به کودکان از تولد تا دوران بلوغ کردیم
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  .آنچه فرا روى شماست، تلاشى است در این مسیراینک 
در پایان، یادآورى این نکته لازم است که هر فردى براى انجام وظایف خود 
باید در هر مسأله به فتواى مرجع تقلید خویش عمل کند، و هر چند مسائل ایـن  
نوشته از منابع مختلف آورده شده ولى اکثر آنها مورد اتفاق فتواى فقهاء اسـت و  

  .توان به آنها عمل کرد ىم
منابع تمام مسائل در پاورقى هر صفحه آورده شده که تفصیل آنها و رمز هـر  

  .یک در پایان کتاب خواهد آمد
  ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

  .هجرى شمسى 1379تابستان 
  .محمد حسین فلاح زاده
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  تولد) 1(
  

  )غسل دادن(شستشوى بدن 
  ).2(  تحب استغسل دادن نوازد، مس -1
  .)3(  اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد، مستحب نیست -2
اگر غسل دادن نوزاد و یا سه روز تأخیر بیفتد مانعى ندارد، ولى اگـر بـه    -3

  .)5(غسل دهند  )4(بهتر است، رجاء . حدى تأخیر بیفتد که به او نوازد نگویند
  

  )کام برداشتن(نخستین غذا 
بـا آب فـرات و تربـت     -حتى پیش از خوردن شیر مـادر   -مستحب است 

  ).6(کام طفل را بردارند  )﷒(سیدالشهداء 
  

  )اذان و اقامه(نخستین سخن 
مستحب است در روز اول و تولد نوزاد، یا پیش از افتـادن بنـد نـاف او، در    

  ).7(گوش راستش اذان، و در گوش چپش اقامه بگویند 
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   رىنامگذا
  ).8(پس از تولد نوزاد، مستحب است نام نیکویى برایش بر گزینند  -1
  ).9(  برگزیدن نام نیکو یکى از حقوق فرزند بر پدر خویش است -2
  بهترین نامها براى فرزند نامهایى است که بندگى خداوند را در بر -3

امهـاى  داشته باشد؛ مانند عبداالله، عبدالرحمن، عبـدالرحیم؛ و در مرتبـه دوم ن  
  ).10( )﷒(پیامبران و امامان 

  ).11(  بهترین نامهاست) نام محمد )﷒(از میان نامهاى پیامبران و امامان  -4
) کسى که چهار فرزند پسر دارد، مکروه است، نام یکى از آنان را محمـد  -5

  ).12(نگذارد 
  

  تراشیدن سر
مستحب است موى سـر او را   -دختر یا پسر  -در روز هفتم تولد نوزاد  -1

  ).13(تراشیده و به اندازه وزن موها طلا یا نقره، صدقه دهند 
مکروه است قسمتى از موى سـر نـوزاد را تراشـیده و قمسـتى را بـاقى       -2

  ).14(گذارند 
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   سوارخ کردن گوش
ستحب است گوش او را سـوراخ  م -دختر یا پسر  -در روز هفتم تولد نوزاد 

  ).15(کنند 
  

   ختنه
  ).16(واجب است فرزند پسر ختنه شود  -1
  ).17(مستحب است ختنه نوزاد را در روز هفتم انجام دهند  -2
اش کامـل باشـد،    نوزادى که به طور مادرزاد ختنه شده باشد، اگـر ختنـه   -3

  ).18(لازم نیست او را ختنه کنند 
در زاد ختنه شده، مستحب است براى عمل کردن به نوزادى که به طور ما -4

  ).19(سنت پیامبر بر محل ختنه او تیغ بگذارند 
کند لازم نیست مسـلمان باشـد؛    را ختنه مى -مسلمان  -کسى که کودك  -5

  ).20(تواند کودك مسلمان را ختنه کند  زیرا کافر هم مى
  ).21(مستحب است دختر را نیز ختنه کنند هر چند بالغ شود  -6
  ).22(بهتر است دختر را در سن هفت سالگى ختنه کنند  -7



7 

 

  

   عقیقه
  .شود عقیقه، گوسفند یا حیوان دیگرى است که براى شخصى کشته مى -1
گوسفند، گاو و یا شتر در عقیقه کافى است ولى قوچ از همـه اینهـا بهتـر     -2
  ).23(  است
  ).24(مستحب است عقیقه سالم و چاق باشد  -3
  ).25(ب است عقیقه پسر، حیوان نر و عقیقه دختر، حیوان ماده باشد مستح -4
مستحب است عقیقه را روز هفتم تولد کودك بدهند و اگـر از روز هفـتم    -5

همچنان مستحب است، حتى اگر فرزند بالغ شـد، و بـرایش عقیقـه    . تأخیر افتاد
  ).26(نداشته باشند، مستحب است خودش عقیقه را بدهد 

توانند گوشت خادم یا پخته شده را تقسیم کنند، یـا بپزنـد و    مىدر عقیقه  -6
  ).27(را دعوت کنند و به آنها غذا بدهند  -حداقل ده نفر  -گروهى از مومنین 

  ).28(بدهند ) ماما(مستحب است پا و ران عقیقه را به قابله  -7
  ).29(  صدقه دادن قمیمت عقیقه به جاى عقیقه کافى نیست -8
مکروه است که پدر نوزاد یا یکى از عائله نخـورد بـه احتیـاط نزدیکتـر      -9
  ).30(  است

در مورد آنچه در بعضى از روستاها رسم است که استخوان عقیقه را در  -10
  ).31(  کنند مدرکى نیافتیم پارچه سفیدى پیچیده و دفن مى
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  )32(  ولیمه

  ).33(  ولیمه دادن در تولد فرزند مستحب است -1
لازم نیست ولیمه تولد فرزند در روز تولد وى باشد، بلکه اگر چند روزى  -2

  ).34(هم بگذرد مانعى ندارد 
  )35(  ولیمه دادن براى ختنه فرزند، نیز مستحب است -3
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   تغذیه) 2(
  

   شیر مادر و تأثیر آن
مستحب است نوزاد از شیر ماد تغذیه کند، چون شیر مـادر بهتـرین شـیر     -1
  ).36(  است
  .)37(  اى بهتر است براى شیر دادن کودك، مادر او از هر دایه -2
رســیده و نیــز تجربیــات و  )﷒(روایــاتى کــه از پیشــوایان معصــوم  -3

  .)38(آزمایشها، گویاى این حقیقتند که شیر، تأثیر کامل در نوزاد شیرخوار دارد 
  :در موارد زیر شیر دادن کودك، بر مادرش واجب است -4

  ).39(آغوز شیر * 
زمانى که نگهدارى نوازد با غذایى غیر از شیر ممکن نبود یا غـذاى دیگـر   * 

  ).40(برایش زیان داشته باشد 
  ).41(اى غیر از مادر موجود نباشد  زمانى که شیر دهنده* 
بر مادر واجب نیسـت فرزنـد   . در غیر مواردى که در مسأله قبل گفته شد -5

  ).42(فتن دستمزد شیر دهد خود را رایگان یا با گر
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   مدت شیر دهى
  ).43(  شیر دهى کامل کودك، دو سال تمام است -1
در صورتى که ممکن باشد، مستحب است کودك را دو سـال تمـام شـیر     -2

  ).44(دهند 
  ).45(توانند بیش از دو سال شیر دهند  کودك را مى -3
جایز است به کـودك   هر چند به اندازه دو یا سه ماه کمتر از دو سال هم -4

  ).46(اند  شیر دهند ولى نسبت به او ستم کرده
در صورتى که ممکن باشد و ضرورتى در میان نباشد، جایز نیست کمتـر   -5

  ).47(از بیست و یک ماه کودك را شیر دهند 
  

   شیر دایه
مستحب است که مرد، همسرش را از شیر دادن بـه نـوزادان متعـدد بـاز      -1

دارد، چون ممکن است با گذشت زمان، فراموش شود که به چه کسانى شیر داده 
  ).48(اند با هم ازدواج کنند  و در نتیجه افرادى که با شیر خوردن محرم شده

صوصیات شود، مستحب است خ زنى که براى شیر دان کودك انتخاب مى -2
  :زیر را دارا باشد

  ).49(مسلمان، عاقل، عفیف و زیبا باشد *
  ).50(شیعه دوازده امامى باشد *
  ).51(داراى خصوصیات نیکو باشد *
  ).52(  اجیر کردن زن براى شیر دادن کودك در مدت معین جایز است -3
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منافاتى بـا حـق شـوهرش نداشـته     . اگر اجیر کردن دایه براى شیر دادن -4
ولى اگر با حـق او منافـات داشـته    . لازم نیست از شوهر او اجازه بگیرند باشد،

  ).53(  مگر با اذن شوهرش. باشد، جایز نیست
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  :انتخاب چنین زنانى براى شیر دهى کودك مکروه است -5
  .زن کم عقل و زشت*
  .غیر مسلمان*
  .غیر دوازده امامى*
  .بد اخلاق*
  .زنازاده*
  .نامشروع به وجود آمده باشد زنى که شیرش از تولد نوزاد*
  ).54(  زنى که داراى خصوصیات نیکو نیست*
  ).55(استفاده از شیر زنان کافر بسیار کراهت دارد  -6
  

   اجرت شیر دهى
توانـد بابـت    شوهر، مالک شیر زن نیست، به همین جهت است که زن مى -1

  ).56(شیر دادن کودك خود مزد بخواهد 
براى شیر دادن فرزند خود مـزدى نخواهـد؛ و   سزاوار است مادر کودك،  -2

  ).57(خوب است که پدر کودك به او مزد بدهد 
اگر مادر کودك براى شیر دادن فرزندش، مزد بخواهد باید به او پرداخت  -3
  ).58(شود 
توان کودك را از مادرش گرفته و بـراى شـیر دادن بـه     در موارد زیر مى -4

  :دایه سپرد
  ).59(زد، او را شیر دهد ولى مادر، دستمزد بخواهد دایه، بدون گرفتن دستم

  ).60(مادر کودك، دستمزدى بیش از دستمزد دایه بخواهد 
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در مواردى که شیر دادن بر مادر واجـب اسـت؛ ماننـد وقتـى کـه شـیر        - 5
توانـد بـراى شـیر     بلکه مى. اى جز او نباشد، لازم نیست رایگان شیر دهد دهنده

  ).61(واهد دادن فرزند خود دستمزد بخ
اگر کودك مال و ثروتى داشته باشد مـزد شـیر دهـى، از مـال خـودش       - 6

  ).62(شود  پرداخت مى
در صورتى کودك مال و ثروتى نداشته باشد، اجرت شیر دهى بر عهـده   - 7

  ).63(  پدر است
اگر پدر هم نداشته باشد اجرت شیر دهى بر عهده کسى است که مخارج  - 8

  ).64(  مثلا جد پدرى کودك بر او واجب است،
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   نماز و روزه زن شیرده
تواند فرزندش را در حال نماز  اگر ضرورت داشته باشد، مادر کودك مى - 1

  ).65(در آغوش گرفته و شیر دهد 
تواند در لباس نجـس   کند، با شرایطى مى زنى که کودکى را نگهدارى مى - 2

  ).66(خواهد آمد  125نماز بخواند، که تفصیل مساله در بحث طهارت، ص 
زن شیر دهى که شیر او کم است و روزه براى خودش یا کودکى که شیر  - 3
مادر کـودك  دهد زیان دارد، روزه گرفتن بر او واجب نیست، خواه زن شیرده  مى

  ).67(شیرخوار باشد یا دایه او 
در واجب نبودن روزه فرقى ندارد که زن مزد بگیرد یا رایگان شیر دهـد   - 4

)68.(  
اگر کسى پیدا شود که کودك را شیر دهد باید کودك را بـه او سـپرده و    - 5

  ).69(خودش روزه بگیرد 
رش روزه زن شیر دهى که به خاطر زیان روزه براى کـودك شـیر خـوا    - 6

  :نگرفته
  ).70(  قضاى روزه بر او واجب است

علاوه بر قضاى روزه واجب است براى هر روز یک مد طعام به فقیـر بدهـد   
  ).71(واحتیاط مستحب آن است که دو مد طعام بدهد 

  :زن شیر دهى که به خاطر زیان روزه براى خودش روزه نگرفته - 7
  ).72(  قضاى روزه بر او واجب است

  ).73(علاوه بر قضاى روزه باید براى هر یک مد طعام بابت کفاره به فقیر بدهد 
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   شیر دهى و خویشاوندى
با چند شرط اگر کودکى از زنى شیر بخورد موجـب محرمیـت برخـى افـراد     

  :شود مى
  :شرایط شیرى که سبب محرمیت است

  ).74(کودك شیر زن زنده را بخورد 
شیر مادرى کـه از زنـا حاملـه شـده باشـد      (شیر آن زن از نطفه حرام نباشد 

  ).75() تاثیرى در محرمیت ندارد
اگـر شـیر را بدوشـند و بـه او بدهنـد سـبب       .(کودك شیر را از پستان بمکد

  ).76() شود محرمیت نمى
  ).77() با چیزى مخلوط نکرده باشند(شیر خالص باشد 

  ).78() ماه قمرى 24یعنى (دو سال کودك تمام نشده باشد 
نه از یک شوهر و  -ز آمیزش یک شوهر و از یک زن پدید آمده باشد شیر ا
  ).79( -دو زن 

زنى که از شیر خود کودکى را چند مرتبه شیر دهـد،  (شیر از یک شوهر باشد 
بعد شوهر دیگرى اختیار کند و از آن شوهر نیـز شـیردار شـود و شـیر دادن را     

  ).80( )شود تکمیل کند، اینگونه شیر دادن سبب محرمیت نمى
یک شبانه روز شیر بخورد تا سیر شود و در بین آن غذا یا شیر زن دیگـرى  

مرتبـه شـیر زن دیگـرى را     15مرتبه شـیر بخـورد و در بـین     15یا : را نخورد
یا مقدارى شیر بخورد که باعث رویش گوشت و محکم شـدن اسـتخوان   . نخورد

  ).81(کودك شود 
  :شیر خورده باشد کودکى که با همه شرایط گفته شده از دایه
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  ).82(شود  دایه مادر او و شوهر دایه که صاحب شیر است پدر او مى
پدر و مادر دایه، و پدر و مادر شوهرش، و نیز پدر بزرگ و مادر بزرگشـان،  

  ).83(شوند  پدر بزرگها و مادر بزرگهاى آن شیر خوار مى
آنـدو،   برادران دایه و شوهرش، دایى و عموى شیر خوار بـوده، و خـواهران  

  ).84(شوند  عمه و خاله او مى
  ).85(شوند  هاى شیر خوار مى هاى دایه و شوهرش برادر زاده و خواهر زاده نوه
  ).86(آیند  هاى دایه و شوهرش به شمار مى هاى شیر خوار نوه نوه

افردى که نام برده شد تنها با کودکى که شیر خـورده اسـت و فرزنـدان او در    
  .با خویشاوندان او شوند نه آینده محرم مى
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   خوردنى و نوشیدنى
  ).87(  خوراندن هر چیز مست کننده به کودك حرام است. 1
  ).88(  خوراندن عین نجاسات به کودك حرام است. 2
احتیاط واجب است که آب نجس را به کودك ننوشانند و بقیـه چیزهـاى   . 3

  ).89(  نجس نیز حکمشان مثل حکم آب نجس است
  ).90(  غذایى که براى کودك ضرر دارد جایز نیستخوراندن . 4
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   حضانت) 3(
  

   تعریف حضانت
حضانت به معناى پرورش دادن کودك و پرستارى اوست، که در احکام دینى 

  .داراى مراتب و شرایط خاصى است
  

   مراتب حضانت
  

  پسر
  ).91(  خورد با مادر اوست حضانت پسر در مدت دو سالى که شیر مى. 1
آنکه دو سال پسر تمام شد حق حضانتش تا زمان بلـوغ بـا پـدر     پس از. 2
  ).92(  اوست
  

  دختر
  ).93(  حضانت دختر تا هفت سالگى با مادر اوست. 1
  ).94(  پس از آنکه دختر هفت ساله شد حضانتش با پدر اوست. 2
  ).95(  دخترى که پدر ندارد حق حضانتش تا زمان بلوغ با مادر اوست. 3
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  حضانت مادر
تواند حضانت فرزند را بر عهده بگیرد کـه داراى ایـن    مادر در صورتى مى. 1

  :شرط باشد
  )96(آزاد، مسلمان، عاقل، مورد اعتماد 

بهتر است کودك را تا هفت سالگى در حضانت مادر باقى گذراند، هر چند . 2
  ).97(پسر باشد 

سـت  در حضانت مادر نسبت به کودکى که دو سالش تمام نشده، فرقـى نی . 3
  ).98(که مادر خودش کودك را شیر دهد یا دیگرى او را شیر دهد 

  ).99(مادر کودك مجاز است که حضانت او را بپذیرد یا نپذیرد . 4
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   حضانت دیگران
پس از مرگ پدر و مادر، حضانت کودك به ترتیب اولویت بر عهده افـراد  . 1

  :زیر است
  )100(  جد پدرى کودك

  )101(  وصى پدر یا وصى جد پدرى
  )102(  نزدیکترین خویشان کودك بر مبناى مراتب ارث

رسد اگر در مرتبه ارث با هم یکسان  افرادى که حضانت کودك به آنها مى. 2
باشند و بر سر حضانت میان آنها مشاجره شود، باید به قید قرعه یکى از ایشـان  

  ).103(انتخاب شود 
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   اسقاط حق حضانت
حضانت متعلق به خود را روز به روز سـاقط   تواند حق حضانت کننده مى. 1
  ).104(کند 
اگر مادر براى شیر دادن فرزندش مزدى بیش از مزد دایه بخواهـد و پـدر   . 2

شـود   کودك او را به دایه بسپارد، حق حضانت مادر نسبت به کودك ساقط نمـى 
)105.(  

  :رسد در موارد زیر حق حضانت مادر ساقط شده به پدر مى. 3
ز حضانت فرزندش خود دارى کند، که در ایـن صـورت حـاکم    مادر کودك ا

  ).106(کند  شرع پدر را براى حضانت او مجبور مى
  )107(مادر شیعه نبوده و پدر شیعه باشد 

  )108(مادر کودك دیوانه شود 
  )109(مادر حق حضانت خود را ساقط کند 

  )110(مادر که حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با دیگرى ازدواج کند 
  ).111(مادر کودك در مدت حضانت بمیرد 

  ).112(رسد  حضانتى که به پدر تعلق دارد پس از مرگ وى، به مادر مى. 4
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   سرپرست حضانت کودك بى
سرپرست بسـیار خـوب    تکفل مخارج و تربیت صحیح اسلامى کودکان بى. 1

  ).113(  است ولى اگر خطرى آنها را تهدید نکند واجب نیست
  :شود که پیدا مىکودکى . 2

اگر در معرض تلف بوده و نجاتش وابسته به گرفتن او باشد، بر یابنده واجب 
  ).114(کفایى است که او را گرفته و نگه دارد 

  ).115(در گرفتن و نگه داشتن او فرقى نیست که نوزاد باشد یا ممیز 
در صورتى که نجاتش وابسته به نگه داشتن او توسط شـخص یابنـده نباشـد    

  .فتن کودك بر یابنده مستحب استگر
  :پس از آنکه یابنده کودك را در اختیار خود گرفت. 3

واجب است یا خودش او را نگه دارى و تربیت کرده و به امـورش رسـیدگى   
  ).116(کند، و یا شخص دیگرى را به این کار بگمارد 

اند یابنده او براى حضـانت و تـربیتش از    تا زمانى که اولیاى کودك پیدا نشده
  ).117(  هر کسى سزاوارتر است

تا زمانى که کودك تحت حضانت و سرپرستى یابنده اسـت هـیچ کـس حـق     
  ).118(ندارد بچه را از او بگیرد 

 ـ. 4 ده اگر همراه کودك پیدا شده اموالى باشد که بیش از حد نیاز اوست، یابن
تواند آن اموال را با اذن حاکم شرع یا وکیل او براى مخارج کودك هزینه کند  مى

)119.(  
اگر در هزینه کردن اموالى که همراه کودك بوده اذن گرفتن از حاکم شرع یـا  
وکیلش ممکن نباشد باید از مؤمنان عادل اجازه بگیرد و در صورتى که به ایشان 
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اموال کودك را براى مخارج او هزینـه کنـد و    تواند نیز دسترسى نداشته باشد مى
  ).120(  ضامن نیست

تواند از اموال خـود،   در صورتى که کودك مالى همراه نداشته باشد، یابنده مى
  ).121(یا با زکات یا کمک گرفتن از دیگران مخارج او را بدهد 

اگر همراه کودك مالى نباشد و کسى هم یافت نشود که مخارج او را بدهد . 5
یابنده باید مخارج او رابپردازد و در این صورت اگر قصد پس گرفتن مخارج او 

تواند پس از بلوغ کودك آنها را پس بگیرد ولى اگر قصد پس  را داشته باشد، مى
  ).122(تواند پس بگیرد  گرفتن مخارج او را نداشته است نمى

و یابنـده   اگر راههایى براى فراهم کردن هزینه کودك وجود داشته باشـد، . 6
هـا را از او   توانـد آن هزینـه   خودش نفقه او را بدهد، پس از بلـوغ کـودك نمـى   

  ).123(ها را داشته باشد  بخواهد هر چند از اول قصد گرفتن هزینه
شـود و در   اگر ولى کودك پیدا شود، حضـانت او بـه ولـیش منتقـل مـى     . 7

واجـب اسـت کـه    صورتى که ولى کودك را از یابنده در خواست کند، بر یابنده 
  ).124(کودك را به او تحویل دهد 

افرادى که حضانت کودك، شرعا بر عهده آنان بوده، مثـل پـدر و مـادر و    . 8
توانند او را از یابنـده بگیرنـد و خودشـان     جد اگر کودك را نزد یابنده ببینند، مى

  ).125(حضانت کنند 
یل دهد و ایشـان  اش تحو چنانچه یابنده کودك را به اولیاى حضانت کننده. 9

از تحویل گرفتن و حضانتش سرباز زنند، باید آنها را به تحویل گرفتن کـودك و  
  ).126(حضانت او وادار کنند 

زنازاده واجب کفایى اسـت و بایـد هزینـه او از بیـت     ) کودك(نگهدارى . 10
  ).127(المال فراهم آید 
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  جداکردن فرزند از پدر و مادر
ه مادر، حضانت کودك را بـر عهـده دارد بـراى    در دوران شیر خوارگى، ک. 1

  ).128(پدر جایز نیست کودك را از او بگیرد 
بنابر احتیاط واجب، اگر مادر، پیش از تمام شـدن دو سـال کـودك را از    . 2

  ).129(شیر بگیرد پدر حق ندارد بچه را از حضانت او خارج کند 
 ـ   .3 رادر و خـواهرش  کودکى که مادر ندارد جدا کردن او از پدر یـا جـد یـا ب

  ).130(مکروه است 
  ).131(تواند او را از مادرش جدا کند  تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمى. 4
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   پایان حضانت کودك
پس از بلوغ و رشد، مـدت حضـانتش پایـان     -دختر باشد یا پسر  -کودك 

  ).132(  یافته و کسى بر او حق حضانت ندارد، بلکه اختیارش به دست خود اوست
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   ولایت) 4( 

  

   صاحب ولایت
ولایت بر کودك و نظارت بر مصالح او به تربیت اولیت بر عهده افراد زیـر  . 1

  :شود است و در صورت نبودن یکى ولایت به دیگرى منتقل مى
  .پدر و جد پدرى -
  .وصى پدر یا وصى جد پدرى که به عنوان قیم کودك تعیین شده است -
  .حاکم شرع -
  ).133(  مؤمنان عادل -
افرادى مانند مادر، مادر بزرگ مادرى یا پدرى، پدر بزرگ مادرى، برادر، . 2

 -عمو و دایى و فرزندان آنان و نیز نامادرى، در زمـان حیـات اولیـاى شـرعى     
یا پس از مرگ آنها، بر هیچ امـرى از امـور    -کسانى که در مساله قبل گفته شد 

  ).134(ینها، ولایت ندارند کودك از قبیل ازدواج و به کارگیرى و غیر ا
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   شرایط ولى
  :ولى کودك باید داراى شرایط زیر باشد. 1
  ).135(بالغ و عاقل و آزاد  -
  ).136(اگرکودك، مسلمان است ولى او باید مسلمان باشد  -
ولایت کودکى که پدرش مسلمان نیست به جد پـدرى او اختصـاص پیـدا    . 2
  ).137(  یت کودك با حاکم شرع استکند و اگر او نیز مسلمان نباشد، ولا مى

  

   حدود ولایت ولى
تواند  ولى، بر جان و مال کودك ولایت دارد، و با شرایطى در هر دو مورد مى

  .موارد هر یک به تفصیل خواهد آمد. نسبت به کودك اعمال ولایت کند
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  )نفس(ولایت بر جان 
از آنهـا   و لایت بر نفس ممکن است به شـکلهاى مختلفـى باشـد، برخـى    . 1

  :عبارتند از
   تعلیم و تربیت و تأدیت -
   ازدواج -
   اجیر کردن و به کارگرى فرستادن -
   قصاص: حقوقى از قبیل -
   تولیت وقف -
   طلاق -
   ختنه -
   عبادت -
   اذان و اطاعت -
   نذر و عهد و قسم -
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   ولایت بر مال
برخـى از آنهـا   ولایت بر مال نیز ممکن است به شکلهاى مختلفى باشـد،  . 1

  :عبارتند از
   خرید و فروش اموال کودك -
   اجاره -
   مضاربه -
   پرداخت خمس و زکات -
   بخشش به دیگران -
   قرض -
   صلح -

تواند اموال کودك را بفروشد تا چیزى براى او بخرد یا اموال او  یعنى ولى مى
د و مقـدارى از  را به اجاره دهد یا چیزى را براى او اجاره کند، یا به مضاربه ده

آن را به دیگران ببخشد یا هدیه بر کودك را قبول کند و یا اموالش را به قـرض  
  .دهد
اگر کسى در امور مالى و جسمى و یا سـایر امـور کـودکى تصـرف کنـد،      . 2

  ).138(تصرفش صحیح نیست، مگر ولى کودك، آن تصرف را بپذیرد 
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   ولایت پدر و جد پدرى
هر یک به طور مستقل و در عرض هم ) پدر پدر(ولایت پدر و جد پدرى . 1
باشد، پس اگر هر یک از ایشان به طـور مسـتقیم در امـرى از امـور کـودك       مى

آنکـه   -مثلا هر یک از آنان ملک کودك را به کسى اجاره دهـد   -تصرف کنند 
  ).139(شود  زودتر اقدام کرده تصرفش صحیح بوده و تصرف دیگرى لغو مى

ر و جد پدرى، در یک زمان در امرى از امـور کـودك   اگر هر یک از پد - 2
  ).140(  خود تصرف کنند، تصرف جد نافذ است

در یکسان بودن ولایت جد، فرقى میان جد نزدیـک و جـد دور نیسـت،    . 3
بنابراین پدر و جد و پدر جد همه به طور یکسان و مسـتقل بـر کـودك ولایـت     

  ).141(دارند 
  ).142(  موال کودك عدالت شرط نیستبراى تصرف پدر و جد پدرى در ا. 4
توانند براى اجراى امـورى کـه ولایـت دارنـد وکیـل       پدر و جد پدرى مى. 5

  ).143(بگیرند 
توانند کسى را وصى خویش کنند که پس از مرگشان  پدر و جد پدرى مى. 6

  ).144(بر فرزندان نابالغ و قاصر آنها ولایت داشته باشد 
در وصیت خود، نسبت بـه ولایـت وصـى بـر     توانند  پدر و جد پدرى مى. 7

  ).145(فرزندانشان تجدید نظر کرده و یا وصیت را پس بگیرند 
اگر پدر مخارج فرزند کوچکش را ندهد، ولایت او بـر فرزنـدش از بـین    . 8
  ).146(رود  نمى

زمانى که فرزند بالغ شده و به رشد عقلى برسد، پدر و مادر بر او ولایـت  . 9
  ).147(تواند با هر کس بخواهد، زندگى کند  ر خود مىندارند و با اختیا
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   ولایت حاکم
کودکى که پدر یا جد پدرى و قیمى که از طرف آنها مشخص شده باشد را . 1

ندارد ولى شرعى او مجتهد جامع الشرایط است، یا کسى کـه مجتهـد او را قـیم    
  ).148(  قرار داده است

اگر پدر یا جد پدرى براى کودك قیم تعیین کند، حاکم شـرع ولایتـى بـر    . 2
  ).149(کودك ندارد 

بر حاکم شرع واجب نیست در چگونگى ولایت پدر و جد پدرى تجسس . 3
  ).150(کند 
اگر خیانت پدر و جد پدرى براى حاکم شرع ظاهر شود، باید آنها را عزل . 4

  ).151(لوگیرى کند کرده و از تصرفشان در اموال کودك ج
مثلا  -اگر وصیت کننده شخصى را در جهت خاصى قیم کودکان قرار دهد . 5

بقیه امور کودکان باید به دست حاکم شرع انجام گیـرد   -در امور تحصیلى آنان 
)152.(  

اگر میت داراى کودکان یتیمى باشد چنانچه براى اداى دین و تقسیم اموال . 6
  ).153(ود نباشد، باید به حاکم شرع رجوع شود باقیمانده او ولى شرعى موج

اگر کسى بخواهد کودکى را که ولى ندارد براى کـارى اجیـر کنـد بایـد از     . 7
  ).154(حاکم شرع اجازه بگیرد 

  ).155(  پرداخت زکات غلات کودکى که ولى ندارد بر عهده حاکم شرع است. 8
بـر یتیمـان    جایز نیست حاکم شرع براى پس از مرگ خود جهت ولایت. 9

  ).156(وصى تعیین کند 
رسـد   پس از مرگ حاکم شرع ولایت کودك به حاکم شرع پس از او مى. 10

)157.(  



32 

 

کسى که از طرف مجتهد اذن تصرف در اموال و کارهاى کودکـان را دارد  . 11
یا به عنوان ولى و قیم آنان منصوب شده و یا از ناحیه او وکیـل شـده اسـت بـا     

  ).158(شود  مرگ مجتهد تمام اختیاراتش نسبت به کودك از او سلب مى
  

   ولایت مؤمنان
شرع بر کودك ولایت دارند، بنابر احتیاط واجب مؤمنانى که پس از حاکم . 1

  ).159(باید عادل باشند 
 -که باید ولایت کودك را بر عهـده بگیـرد    -در صورتى که مؤمن عادلى . 2

  ).160(وجود نداشته باشد، ولایت کودك بر عهده مؤمنان مورد اعتماد خواهدبود 
توانند در اموال کودك تصرفى کنند که به صـلاح و سـود    مؤمنان عادل مى. 3

  ).161(باشد او 
توانند در اموال کودك تصرف کننـد   بنابر بر احتیاط واجب در صورتى مى. 4

  ).162(اى براى کودك شود  که تصرف نکردنشان باعث مفسده
توان بـا اجـازه چنـد نفـر      اگر به حاکم شرع دسترسى نباشد کودك را مى. 5

  ).163(مؤمن عادل براى کارى اجیر کرد 
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   قیم و وصى
که از طرف پدر یـا جـد پـدرى یـا حـاکم شـرع بـه عنـوان          قیم کسى است

  ).164(  سرپرست و عهده دار امور کودك مشخص شده است
وصى کسى است که از طرف شخصى براى انجام برخى کارها پس از مـرگ  

  .وى مشخص شده است
بیند، اگر بدون قیم اموال فرزندش  هاى مرگ را در خود مى کسى که نشانه. 1

  ).165(شود، باید براى او قیم امینى تعیین کند  ا خودش ضایع مىرود ی از بین مى
وصى پدر و جد پدرى کودك، که به عنوان قیم او تعیین شـده بـه عنـوان    . 2

باشـد   صحیح و نافذ مى -در مواردى که مجاز است  -ولى او بوده و تصرفشان 
)166.(  

نـه تنهـا    تواند در اموال یتیم تصرف کند کـه تصـرفش   قیم در صورتى مى. 3
  ).167(مفسده نداشته باشد، بلکه داراى مصلحت نیز باشد 

تواند اموال کودك را بفروشد مگر آنکـه حفـظ امـوال او در گـرو      قیم نمى. 4
  ).168(فروش آن باشد، یا فروختن آن مال، به مصلحت یتیم باشد 

 ـ مالى که به یتیم بخشیده مى. 5 ق شود، اگر قیم یتیم آن را قبول کند، هبه تحق
  ).169(پذیرد  مى

در این صورت ) فلان شخص قیم کودك من باشد: اگر وصیت کننده بگوید. 6
  ).170(تمام اختیاراتى که وصیت کننده داشته قیم نیز بر کودکش دارد 

ولى موردش را تعیـین نکنـد   ) اگر وصیت کننده بگوید تو وصى من هستى. 7
تواند سرپرسـتى   سرپرستى کودك میت بر عهده وصى نیست ولى در صورتى مى

  ).171(کودك میت را عهده دار شود که از حاکم شرع اجازه بگیرد 
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حاکم شرع یا کسى که از طرف او اجـازه دارد، چنانچـه بـراى یتـیم قـیم      . 8
ن کند، اگر اموال یتیم در معرض حیف و میل باشـد، لازم اسـت آنهـا را در    تعیی

چند نسخه صورت بردارى کرده و نزد اشخاص مورد اعتماد بگذارد تا از حیـف  
  ).172(و میل شدن محفوظ بماند 

وصى پدر جد پدرى اگر باغ یا زمین یتیم را با رعایت مصلحت بفروشـد  . 9
تواند این معامله را قطعى نموده و تاییـد   رع مىبنابر احتیاط، در صورتى حاکم ش

کند که مصلحت بودن آن برایش ثابت شود، اما اگر پدر یا جد پدرى این کار را 
تواند  انجام دهند، هر چند مصلحت بودنش براى حاکم شرع ثابت نشده باشد مى

  ).173(آن را قطعى نموده و تایید کند 
آورد،  ماکیـت کـودکى در مـى   شخصى که در وصیت خـود مـالى را بـه    . 10
تواند تولیتش را به کسى غیر از پدر و جد پدرى او بدهد؛ و اگر پدر و جـد   نمى

  ).174(پدرى کودك موجود نباشد، باید تولیتش را به حاکم شرع واگذار نماید 
کسى که از طرف مجتهد، اذن تصرف در اموال و کارهاى کـودك را دارد  . 11

ودك منصوب شده، یا از ناحیه او وکیل شده است، بـا  و یا به عنوان ولى و قیم ک
  ).175( شود مرگ مجتهد تمام اختیاراتش نسبت به کودك از او سلب مى
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   شرایط قیم
  :قیم باید داراى شرایط زیر باشد

  ).176(بالغ باشد  -
  ).177(عاقل و رشید باشد  -
  ).178(امانتدار و مورد اعتماد باشد  -
  ).179(باشد  و بنابر احتیاط عادل -
  

   شرایطى وصى
  :وصى انسان باید داراى شرایط زیر باشد

  .مسلمان باشد -
  .بالغ و عاقل باشد -
  ).180(مورد اطمینان باشد  -
  

   ولایت بر ازدواج خردسالان
  ).181(  مکروه است -توسط اولیایش  -ازدواج کودك نابالغ . 1
ایجاد محرومیت با عقد کردن دختر شیر خوار در مدت یک یا دو سـاعت  . 2

  ).182(و باید احتیاط مراعات شود : محل اشکال است
بنابر احتیاط در صورتى عقد موقت دختر باعث محرومیت است که دختـر  . 3

به حدى رسیده باشد که قابلیت بهره بردن هر چند غیر از آمیزش را داشته باشد، 
ساله باشد، یا مدت عقد را تا زمان شش سالگى او تعیین کرده باشـند  مثلا شش 

)183.(  
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توان دختر نابالغ را براى محرم شدن بـا مـادرش بـه عقـد      در صورتى مى. 4
خویش در آورد که اولا پدر یا جد پـدرى او اذن بدهنـد و ثانیـا بـراى دختـر      

  ).184(مصلحت داشته باشد 
اى ببرد، اگر ولیش براى او زنى را عقد  ن بهرهتواند از ز اى که نمى پسر بچه. 5

  ).185(  کند، بنابر احتیاط واجب چنین عقدى صحیح نیست
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   تعلیم و تربیت) 5(

  

   تحصیل
تا آن جا که ممکن است باید تربیتى داده شود که از تمام طبقات هر کـس  . 1

  ).186(داراى استعداد بیشترى است بتواند به تحصیل ادامه دهد 
کنند اگر  اى از علوم مباح که تحصیل مى آموز و دانشجو در هر رشته دانش. 2

هدف از تحصیل، خدمت به جامعه و زیـاد شـدن عظمـت اسـلام و رفـع نیـاز       
  ).187(مسلمانان به بیگانگان باشد اجر و ثواب بسیار دارند 

  

   مواد آموزشى
تابهـاى  خواندن، درس دادن، نوشتن، نگهدارى و حتى خریـد و فـروش ک  . 1

گمراه کننده حرام است، مگر زمانى که براى هدفى صحیح باشد؛ مثلا براى پاسخ 
  ).188(  دادن به اشکالهاى آن

  ).189(تواند او را براى آموزش قرآن، به شخص امینى بسپارد  ولى کودك مى. 2
دادن قرآن به کودك براى آموزش جایز است، هر چنـد معلـوم باشـد کـه     . 3
  ).190(کند  س مىوضو قرآن را م بى

ساختن داستانهایى که واقعیت ندارد هر چند براى آمـوزش مثبـت باشـد،    . 4
  ).191(ولى چون دروغ است باید از آن خوددارى شود 
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   فضاى آموزشى
مسلمان در این زمان باید کاملا مراقب فرزند خود باشد و تا زمانى کـه از  . 1

هـت مطمـئن نشـده اسـت، از     وضع کودکستان و دبستان و دبیرسـتانها از هـر ج  
فرستادن فرزند معصوم خود به اینگونه مراکز خوددارى کند، و وزر و وبال فساد 

  ).192(عقیده فرزند، بلکه اولاد فرزند خود را تا روز قیامت به گردن نگیرد 
فرستادن فرزند به کودکستان، دبستان و دبیرستانى که اسلامیت و امانـت و  . 2
علمان آن به سنتهاى اسلامى معلوم نیست و در معـرض  مندى موسسان و م علاقه

  ).193(  گیرد جایز نیست خطر انحراف عقیده و فساد اخلاق قرار مى
آموز حرام است فرزند خود را تحت تعلیم معلمـان فاسـق و    بر ولى دانش. 3
  ).194(شوند قرار دهد  ایمانى که باعث فساد عقیده و اخلاق او مى بى

س درسى که استاد آن فساد عقیده داشـته و در ضـمن   حاضر شدن در کلا. 4
  ).195(  کند، جایز نیست درس علیه اسلام تبلیغ مى

هاى گمراه  اى که بانى آنها بهایى یا یکى از فرقه فرستادن کودك به مدرسه. 5
  ).196(  است، چنانچه باعث تقویت آنان شود، حرام است

م و صنایع مورد نیـاز مـردم   هاى علو اگر مدارس و دانشگاهها و دانشکده. 6
طبق آداب و سنتهاى اسلامى و رعایت احکام اسلام به تعـداد کـافى نباشـد بـر     
مسلمانان واجب است، که خودشـان مسـتقیما بـه تاسـیس اینگونـه مـدارس و       

هاى دینى اقـدام نماینـد    دانشگاهها بر اساس تعالیم مقدسه اسلام و اجراى برنامه
)197.(  

کشورهاى اسلامى مدرسه دایر کرده و تعلیم و تربیـت   کفار حق ندارند در. 7
کودکان مسلمان را عهده دار شود، و بر مسلمانان جایز نیست فرزندان خود را به 

  ).198(مراکز آموزش آنها بفرستند 
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  ).199(  تاسیس مدارس مختلط ابتدایى و بالاتر از آن جایز نیست. 8
مختلط تحصیل کنند ولـى اگـر   توانند در دانشگاههاى  دانشجویان پسر مى. 9

رفتن به این دانشگاهها باعث ارتکاب کار حرام و یا سـبب تحریـک شهوتشـان    
  ).200(  شود، جایز نیست

  

   هزینه تحصیلى
  ).201(  کتاب و نوار درسى جزو نفقه واجب فرزند بر پدر نیست. 1
تواند آنها  اگر پسر به کتابهاى علمى و دینى احتیاج داشته باشد، پدرش مى. 2

خریده و در اختیارش قرار دهد، یا به او زکـات   -سهم سبیل االله  -را از زکات 
  ).202(بدهد تا خودش تهیه کند 

  :کسى که توانایى کسب و کار دارد، اگر تحصیل علم او را از کار باز دارد. 3
  .تواند زکات بگیرد آن علم بر او واجب عینى یا کفایى باشد مىاگر تحصیل  -
  .چنانچه تحصیل آن علم مستحب باشد گرفتن زکات جایز است -
  اگر نه مستحب باشد، نه واجب، بلکه مباح باشد، گرفتن زکات جایزنیست -

)203.(  
اگر کسى یک نفر را براى آموزش قـرآن بـه کودکـان شـیعه اجیـر کنـد،       . 4
  ).204(بپردازد  -سهم سبیل االله  -تواند دستمزد او را از زکات  مى

اگر پدر بخواهد براى تامین کتب مورد نیاز و نوار درسى فرزند خود به او . 5
اذن بگیرد  -الشرایط فقیه جامع  -بپردازد باید از حاکم شرع  )﷒(سهم امام 

)205.(  
تواند براى خرید کتب مورد نیاز فرزند سیدش به او سـهم سـادات    پدر مى. 6

  ).206(بپردازد 
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   تربیت
از مهمترین مسائل اسلامى توجه به وضع تعلیم و تربیت فرزنـدان و مراقبـت   

  ).207(  در حسن ترقى و تکامل آنهاست
  

  ارتباط پدر و مادر با فرزند
  ).208(دادن فرزندى بر فرزند دیگر، در هدیه دادن، کراهت دارد برترى . 1
اگر یکى از فرزندان داراى خصوصیتى باشـد کـه سـزاوار برتـرى اسـت      . 2

  ).209(  چنانچه باعث فساد نشود برترى دادن او در هدیه خوب است
اگر هدیه دادن به فرزندى به جهت برترى او بـر فرزنـدان دیگـر، باعـث     . 3

  ).210(  و کینه سایرین شده و فتنه بر انگیزد حرام است تحریک حسادت
اجازه وارد اتاقى شود کـه پـدرش بـا همسـر خـود در آن       فرزند نباید بى. 4

  ).211(اند  خلوت گزیده
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   بازى و سرگرمى
پاسورهایى که با شکلهاى مختلف چاپ شده و در اختیـار کودکـان قـرار    . 1
  ).212(  رام استگیرد اگر برد و باخت در آن باشد ح مى

پاسورهاى یاد شده اگر معلوم نشود که جزء ابزار قمار است، چنانچه بـرد  . 2
  ).213(  و باخت در آن نباشد مانعى ندارد؛ ولى احتیاط خوب است

کنند و براى آن مثلا نوشـابه یـا بسـتنى     فوتبال دستى که کودکان بازى مى. 3
  ).214(  شود و حرام است دهند قمار محسوب مى قرار مى

بنابر احتیاط سازهاى کوچک که بازیچه کودکان است نیز حکم ابزار لهـو  . 4
  ).215(  را دارد و خرید و فروش آن حرام است

  

   مراقبتهاى تربیتى
احتیاط واجب آن است که مرد نامحرم دختر بچه شش سـاله را در دامـن   . 1

  ).216(نگیرد 
تمام نشـده را بـر دامـن    تواند دختر بچه نامحرمى که شش سالش  مرد مى. 2

  ).217(  خود بنشاند ولى از روى شهوت جایز نیست
  ).218(  بنابر احتیاط واجب بوسیدن دختر بچه شش ساله بر مرد جایز نیست. 3
  ).219(بستر کودکان ده ساله باید از یکدیگر جدا شود . 4
لمس کردن پسر بچه و دختر بچـه غیـر ممیـز، توسـط زن یـا مـرد، اگـر        . 5

  ).220(  تحریک شهوت را در پى نداشته باشد جایز است؛ و گرنه جایز نیست
هاى ممیز، به ویژه آنهـایى کـه    ها و دختر بچه پوشاندن عورت از پسر بچه. 6

  ).221(  در آستانه بلوغند بر مردان و زنان واجب است
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ردن به عورت کودکان ممیز جایز نیست، خواه نگاه کننده زن باشـد  نگاه ک. 7
  ).222(  یا مرد به پسر بچه نگاه کند یا به دختر بچه

زنان نامحرم در مقابل پسر بچه ممیز اگر باعث تحریک شهوت پسر شـود  . 8
باید خودش را از او بپوشاند و اگر باعث تحریـک او نشـود، پوشـاندن واجـب     

  ).223(  نیست
اگر عادتا امکان داشته باشد که شهوت پسر در اثر نگـاه کـردن تحریـک    . 9

  ).224(شود، احتیاط واجب آن است که زن بدن و موى خود را از او بپوشاند 
به سایر اعضاى بدن پسر بچـه غیـر ممیـز     -بجز عورت  -تواند  زن مى. 10

او باعـث   نگاه کند البته به این شرط که کودك به حدى نباشد که نگاه کردن بـه 
  ).225(تحریک شهوت زن شده و یا امکان تحریک شهوت داشته باشد 

و بـدون   )226(  با قصد لذت حرام است: نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ. 11
  ).227(  قصد اگر باعث تحریک شهوت نشود جایز است

نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ ممیـزى کـه دیـدن او معمـولا باعـث      . 12
  ).228(  شود چه با قصد لذت باشد چه بدن آن حرام است شهوت، مى تحریک
مرد نامحرم بدون قصد لذت و وجود شهوت بنابر احتیاط واجب فقط به . 13

. تواند نگاه کند که رسم بـر پوشـاندن آن نیسـت    جاهایى از بدن دختر نابالغ مى
و سـینه،  پوشانند؛ مثـل ران و باسـن و پشـت     ولى جاهایى که معمولا آن را مى

  ).229(احتیاط واجب آن است که نگاه نکند 
شـود و   بر ولى کودك لازم است او را از آنچه موجب فساد اخلاقش مى. 14

  ).230(زند حفظ کند  به عقایدش ضرر مى
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توانند براى تربیت فرزندان خود آنها را به انجام کارهـاى   پدر و مادر مى. 15
امر کرده و بدون مـزد  ... خرید نان و خانه از قبیل جارو کردن و لباس شستن و

  ).231(آن را به این کارها وادار کنند 
مهاجرت به کشورهاى غیر اسلامى در صورتى که عمل به وظایف دینـى  . 16

ممکن باشد مانعى ندارد، هر چند انسان ظن قوى داشـته باشـد کـه فرزنـدانش     
  ).232(گیرند  تحت تاثیر جو آن کشورها قرار مى
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   داتتمرین عبا
سزاوار است انسان، فرزند خود را پیش از تکلیف و پس از آن براى نماز . 1

از خواب بیدار کند مگر به جهت بیمارى یا عذر دیگرى، بیـدار کـردنش باعـث    
  ).233(آزار یا زیان او شود 

  ).234(  تمرین دادن کودك ممیز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است. 2
به روزه و سایر عبـادات   -دختر یا پسر  -هفت ساله براى تمرین کودك . 3

  ).235(گیرى کنند  مستحب است بر آنها سخت
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   حفظ شخصیت و احترام کودکان
  ).236(  غیبت کودك ممیز براى مکلفان جایز نیست. 1
  ).237(  دشنام دادن به کودك موجب تعزیر است. 2
ط باید جواب سـلامش را  اگر کودك ممیزى بر کسى سلام کند، بنابر احتیا. 3

  ).238(بدهد 
جواب سلام، واجب کفایى است، پس اگر کسى به گروهـى سـلام کنـد و    . 4

یکى از آنان جواب دهد کافى است، و اگـر آن یـک نفـر کـودك ممیـز باشـد،       
  ).239(  جوابش کافى است
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   هزینه زندگى) 6(
  

   کسب و کارى براى تامین هزینه زندگى
در صورت امکان بر هـر فـردى واجـب اسـت کـه بـراى فـراهم کـردن         . 1

 -مانند فرزند  -نیازمندیهاى خود و کسانى که هزینه زندگى آنها بر عهده اوست 
  ).240(کند  کسب و کار مى

مخارج زن و فرزند بر او واجب اسـت و  : هایى مانند کسى که تأمین هزینه. 2
  ).241(ها کسب و کار بپردازد  هزینه مالى ندارد، باید براى فراهم کردن آن

کسب و کار براى توسعه بخشیدن بر خانواده و دستگیرى از مسـتمندان و  . 3
  ).242(  نیازمندان مستحب است
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  ها هزینه فرزندان و نوه
در صـورتى کـه از خـودش     -مشهور آن است که هزینه زنـدگى فرزنـد   . 1

به ترتیب اولویت بر عهده افراد  دختر باشد یا پسر، -درآمدى ندارد و فقیر است 
  :زیر است

  پدر-
  جد پدرى -
  مادر-
و اگر مـادر پـدر    -که باید هر یک نیمى از آن را بپردازند  -والدین مادر  -

هم داشته باشد باید به اتفاق والدین مادرش نفقه او را بدهند، و این قول مشـهور  
  ).243(  موافق با احتیاط است

هزینـه زنـدگى فرزنـدان و     -صورتى که بتوانـد   در -واجب است انسان . 2
هاى خود، و فرزندان آنها را که فقیر بوده و توانـایى کسـب و کـار     ها و نتیجه نوه

  ).244(ندارند بدهد؛ خواه کوچک باشد یا برزگ، مسلمان باشند یا کافر 
بر پدر و مادر واجب است که هزینه زندگى فرزند فقیر خود را بدهند و به . 3

اش از عهده پـدر   ینکه فرزند بتواند از وجوهات استفاده کند، وجوب نفقهصرف ا
شود، چه گرفتن وجوهات بـرایش اهانـت باشـد یـا اهانـت       و مادر برداشته نمى

نباشد ولى اگر کسى هزینه زندگى او را بدهد، وجوب نفقـه از والـدینش سـاقط    
  ).245(شود  مى

پدر واجب اسـت ولـى هزینـه     فقط هزینه زندگى فرزند و اولاد فرزند، بر. 4
  ).246(  زندگى همسر فرزندش بر او واجب نیست
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پرداخت هزینه فرزندى که فقیرى است و توانایى کسب نـدارد بـر پـدر و    . 5
  ).247(  اما هزینه ازدواج او بر والدینش واجب نیست. مادر او واجب است

بـر فرزنـد    پدرى که هزینه زندگى فرزند فقیر خود را نپرداخته ولایـت او . 6
  ).248(رود  نابالغش از بین نمى

پدرى که هزینه زندگى فرزند فقیر خود را نپرداخته بـدهکار نیسـت ولـى    . 7
چنانچه شخصى به در خواست پدر مبلغى را هزینه کرده است، پدر ضامن اسـت  

  ).249(  اما اگر؛ درخواست او نبوده ضامن نیست
سر و فرزند، ثوابش از صدقه توسعه بخشیدن در پرداخت هزینه زندگى هم. 8

  ).250(  دادن به دیگران برتر است
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  پرداخت خمس و زکات به فرزند
چون مخارج فرزند بر عهده ولى اوست، بنابر احتیاط واجب دادن زکـات  . 1

  ).251(  به فرزند براى توسعه در زندگى جایز نیست
فرزنـد   تواند خمس مـال خـود را بـه    بنابر احتیاط واجب ولى کودك نمى. 2

  ).252(خود براى مخارجى که بر عهده اوست بدهد 
  

   هزینه یتیمان
  :قیم باید مسائل زیر را در رابطه با هزینه زندگى یتیمان مراعات کند. 1

باید هزینه زندگى یتیمان را به طور معمول از امـوال آنهـا بدهـد و بـر آنهـا      
  ).253(سخت نگیرد 

باید عادت یتیم و کودکى همچون او را ملاحظه کند و خـوراك و پوشـاك را   
  ).254(مطابق شان او تهیه نماید 

  و چنانچه اسراف کند، ضامن اسـت  )255(در دادن نفقه به یتیم نباید اسراف کند 
)256.(  

تواند در خوردنى و نوشیدنى یتیم را یکى از عائله خود حسـاب کـرده و    مى
مصروف آنها رسانده بین تعداد نفرات تقسیم کند و سـپس یتـیم را   آنچه را که به 

  ).257(از مال او بر دارد 
تواند یتیم را در لباس با عائله خـود یـک جـا حسـاب کنـد بلکـه اگـر         نمى

خواهد هزینه یتیم را از اموال او بپردازد باید لباس او را جداگانه حساب کند  مى
)258.(  
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  جهیزیه دختر
  خرد، را که پدر از درآمد سالیانه خود براى دخترش مىاى  جهیزیه. 1
تواند  اگر به واسطه صلح یا بخشش به ملکیت دخترش در آورده باشد نمى -

  ).259(آن را پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد، پس گرفتن آن اشکال ندارد 
شود، در نتیجه مال  ظاهرش این است که به عنوان بخشش به دختر داده مى -
  ).260(رسد  تر بوده و پس از مرگ دختر به وارثانش مىدخ

اگر معلوم باشد که پدر، جهیزیه را به دختر نبخشیده، جهیزیه متعلق به پدر  -
  ).261(  است
  

  لباس و زیور
  ).262(ها را از زینت کردن به طلا باز دارند  بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه. 1
احتیاط واجب است که مکلفین امکان پوشـیدن طـلا را در اختیـار پسـر     . 2
  ).263(هاى ممیز قرار ندهند  بچه

هاى غیر ممیزى  قرار دادن امکانات زینت کردن به طلا در اختیار پسر بچه. 3
  ).264(  که در نوع لباس تشخیصى ندارند جایز است

یدن لباس حریر بـاز دارنـد   ها را از پوش بنابر احتیاط واجب باید پسر بچه. 4
)265(  



51 

 

  
   مالکیت و تصرفات اقتصادى) 7(

  

   مالکیت کودك
اگر کودك، چیز مباحى را به نیت مالک شدن، به دست آورد، مثلا حیوانى . 1

شود  را شکار کند یا از دریا ماهى بگیرد از جنگل آزاد میوه بچیند، مالک آن مى
)266.(  

بدسـت آورده، اذن ولـیش شـرط     در مالک شدن چیز مباحى کـه کـودك  . 2
باشد، هر چند از ولى خـود   پس از آنکه به دست آورد از آن خودش مى: نیست

  ).267(اجازه نگیرد 
  

   تصرفات و اختیارات مالى
توانـد در   کودك اگر چه ممیز و رشید ومالک چیزى باشد، ولى شرعا نمى. 1

سازد، مثلا آن را مال خود تصرف کرده یا عقد و قرار دادى را در ملکش جارى 
  ).268(بفروشد یا اجاره دهد، هرچند در نهایت به سود و مصلحت او باشد 

تواند در مال خود تصرف کند در ذمه خـود نیـز    همان طور که کودك نمى. 2
از ... اى یـا قـرض گـرفتن و    تواند تصرف کند، مثلا و خرید و فروش نسـیه  نمى

  ).269(  ناحیه او صحیح نیست
در صحیح نبودن قرض و نسیه از ناحیه کودك فرقى نیست که زمان مقرر . 3

  ).270(براى اداى قرضش پیش از بلوغ پایان پذیرد یا در زمان بلوغ واقع شود 
در تصرفاتى که براى کودك ممنوع است، فرقى نیست که ولـیش پـیش از   . 4

  ).271(تصرف به او اذن داده باشد یا پس از تصرف آن را مجاز بداند 
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در تصرفاتى که براى کودك ممنوع است مواردى استثناء شده که به برخى . 5
  :شود از آنها اشاره مى

  ).272(  خرید و فروش چیزهاى کم ارزش -
  ).273(... ساختن مسجد و پل و: وصیت پسر ده ساله در کارهاى خیر؛ مثل -
کـه مـثلا    وکیل گرفتن در تصرفاتى که برایش مجاز است؛ یعنى همان گونه -

توانـد   کند در همان کارها وکیل نیز مـى  چیزهاى کم ارزش را خرید و فروش مى
  ).274(بگیرد 
دریافت کرایه ماشین از کودك، در صورتى جایز است کـه اجـازه ولـى او     -

  ).275(هایى، رضایت ولى آشکار شود  معلوم شده، و یا با وجود قرینه
را در اختیارش بگذارد که کودك  تواند اموال او در صورتى ولى کودك مى. 6

  ).276(بالغ شده و به رشد عقلى رسیده باشد 
اگر ولى کودك احتمال دهد که کودکش پیش از بلوغ به رشد عقلى رسیده . 7

است باید او را آزمایش کند تا به محض بلوغ در صورت رشید بودن اموال او را 
  ).277(در اختیارش قرار دهد 

دیگرى پیش از بلـوغ کـودك ادعـاى رشـد او را      غیر از ولى اگر شخص. 8
چنانچه ولیش نیز این احتمال را بدهد  -مثلا معلم یا استاد کار او  -داشته باشد 

  ).278(باید او را آزمایش کند 
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   خرید و فروش  قراردادهاى اقتصادى
باشـد باطـل    -نه از سـوى ولـى    -داد و ستد کودك اگر به طور مستقل . 1

  ).279(  دو طرف معامله کودك باشند یا یک طرف آناست، خواه هر 
ارزشى که رسـم مـردم در آنهـا بـر      داد و ستد کودك ممیز در چیزهاى کم. 2

  ).280(  معامله با کودکان است، باطل نیست
در باطل بودن داد و ستد فرقى نیست که پدر یا جد پـدرى کـودك بـه او    . 3

  ).281(اذن داده باشد یا بدون اذن آنها داد و ستد کند 
در صورتى که انسان از طرف ولى کودك وکیل باشد که جنس را به دست . 4

بچه داده و پول را از او بگیرد، چون معامله در واقع بـین دو نفـر بـالغ صـورت     
اى براى رساندن پول یا جنس بـوده، معاملـه صـحیح     ه و کودك فقط وسیلهگرفت
  ).282(  است
شـود، در   داد و ستدى که به وسیله کودك، پول و جنس آن رد و بدل مـى . 5

صورتى درست است که دو طرف معامله براى گرفتن پول و جـنس، بـه کـودك    
طـرف مقابـل   اجازه داده و یقین داشته باشند کـه کـودك جـنس و پـول را بـه      

  ).283(رساند  مى
در مواردى که داد و ستد با کودك صحیح نیست اگر کسـى بـا او معاملـه    . 6
در صورتى که کودك ممیز باشد، اگر جنس یا پولى کـه بـه او داده از بـین     :کند

تواند از ولیش درخواست کند، و یا پس از آنکه کودك بالغ شد از خود  برود مى
  ).284(او بخواهد 
  ).285(ك ممیز نباشد و با او معامله کند، حق درخواست ندارد اگر کود

  :چنانچه پول یا جنسى که از کودك گرفته متعلق به خود بچه بوده
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  ).286(باید به ولى او پس داده یا از او اجازه بگیرد 
  ).287(اگر به ولى او دسترسى ندارد باید به حاکم شرع تحویل دهد 

ازه بگیرد همان اجازه بـراى تصـرفش در آن   اگر پس از بلوغ کودك از او اج
  ).288(  اموال کافى است

  :چنانچه جنس یا پولى که از کودك گرفته متعلق به شخص دیگرى باشد
  ).289(باید آن را به صاحبش رسانده یا از او رضایت بگیرد 

در صورتى که به صاحب آن پول یا جـنس دسترسـى نـدارد، بایـد آن را از     
  ).290(الم بپردازد طرف صاحبش بابت مظ

اگر بخواهد بابت مظالم بپردازد احتیاط آن است که از حاکم شرع نیز اجـازه  
  ).291(بگیرد 
  ).292(  کودك ممیز در آسیبى که بر اموال کسى وارد کند ضامن است. 7
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   اجاره و استخدام
  ).293(توانند اموال کودك را اجاره دهند  پدر و جد پدرى و یا قیم مى. 1
در صحیح بودن اجاره اموال کودك توسط پدر یا جد پدرى، لازم نیسـت  . 2

اى نداشته باشد  آن اجاره مصلحتى براى کودك داشته باشد بلکه همین که مفسده
  ).294(  کافى است

اگر ولى کودك اموال او را براى مدتى اجاره دهد که مقدارى از آن مـدت  . 3
توانـد پـس از    ح است اما کودك مـى در زمان بلوغ کودك واقع شود اجاره صحی

  ).295(بلوغ بقیه مدت اجاره را به هم بزند 
توانند کودك را براى کارى اجیر کسى کننـد   پدر و جد پدرى و یا قیم مى. 4

  ).296(یعنى به کارگرى بفرستند 
اگر ولى کودك او را براى مدتى اجیر کسى کند حتى اگـر ضـرورت هـم    . 5

مدت در زمان بلوغ کودك واقع شود مشـکل اسـت   داشته باشد و بخشى از این 
  ).297(که اجاره صحیح باشد 

اجیر کردن کودك ممیز از ولى او براى قرائت قرآن و عزادارى و زیـارت  . 6
  ).298(  جایز است

فرزندان بابت کارهایى که در خانه و براى امرار معاش بدون دستور پدر یا . 7
مان بلوغ باشد یا پیش از بلوغ اسـتحقاق  دهند چه در ز به طور رایگان انجام مى

  ).299(دستمزد ندارند 
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   وقف و بخشش
اى ده سـاله   تواند اموال خود را وقف کند، هر چنـد پسـر بچـه    کودك نمى. 1

  ).300(باشد مگر آن که با اذن ولى و داراى مصلحتى باشد 
  :کند چیزى را که ولى کودك براى او وقف مى. 2

اید آن مال را از او بگیرد تا تحویل گـرفتن مـال   اگر در دست دیگرى است ب
  ).301(وقفى از طرف ولى کودك تحقق پذیرد 

چنانچه مال وقفى در اختیار خودش باشد نیازى بـه تحویـل گـرفتن مجـدد     
  ).302(ولى بهتر است که از ناحیه کودك، قصد تحویل گرفتن نیز بنماید . نیست
 ـ . 3 د ممیـز را متـولى کنـد کـه     براى وقف کننده جایز نیست کودکى هـر چن

خودش مستقیما کارهاى مربوط به موقوفه از قبیل اجـاره و امثـال آن را انجـام    
  ).303(دهد 
اگر وقف کننده کودکى را متولى موقوفه کند اما نظرش این باشـد کـه قـیم    . 4

ظـاهر ایـن    -نه خود کـودك   -کودك کارهاى مربوطه به موقوفه را انجام دهد 
  ).304(جایز است، هر چند کودك ممیز نباشد است که این تولیت 

  ).305(بخشند قبول کند  تواند مالى را ببخشد و یا مالى را به او مى کودك نمى. 5
غیر از ولى کودك اگر کسى دیگر چیزى را به کودك ببخشد، براى صحیح . 6

  ).306(بودن هبه باید ولیش از طرف او، هبه را قبول کرده و مال را تحویل بگیرد 
باشد به کـودك ببخشـد،    اگر ولى کودك چیزى را که در دست خودش مى. 7

  ).307(احتیاط مستحب است که قصد تحویل گرفتن از طرف کودك نیز داشته باشد 
شود تحویـل بگیـرد، هبـه صـحیح      اگر قیم یتیم، مالى به یتیم ببخشیده مى. 8
  ).308(  است
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تى که فرزنـد، آن مـال را   بخشید در صور مالى را که انسان به فرزندش مى. 9
  ).309(تواند آن را از او پس بگیرد  تحویل گرفته باشد، پدر نمى
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   قرض، عاریه و امانت
زیرا تصرف او . تواند چیزى را مال خود را به کسى قرض دهد کودك نمى. 1

  ).310(  در مالش جایز نیست
قرض گرفتن کودك، صحیح نیست، حتى اگر مدت باز پرداخـت قرضـش   . 2

  ).311(با زمان بلوغ او مصادف شود 
اگر دو شاهد عادل بر بدهکارى کودکى گواهى دهند، نیازى به قسـم دادن  . 3

  ).312(  طلبکار نیست
  ).313(تواند چیزى را به کسى عاریه دهد  کودك نمى. 4
  ).314(یش مال خود را عاریه دهد تواند با اجازه ول کودك مى. 5
  ).315(تواند مال او را عاریه دهد  اگر ولى کودك مصلحت بداند مى. 6
  ).316(  امانت دادن به کودك صحیح نیست. 7
کودك ممیزى که صلاحیت گرفتن را دارد، اگـر امـانتى بگیـرد و آن را از    . 8

رد بلکه در حفـظ  بین ببرد، ضامن است؛ و در صورتى که خودش آن را از بین نب
  ).317(آن کوتاهى کرده و از دست برود، بعید نیست که باز هم ضامن باشد 

  اند از بین ببرد ضامن نیسـت  اگر کودك غیر ممیز امانتى را که به او سپرده. 9
)318.(  

تواند با اذن ولى خود، مالش را نزد کسى امانـت بگـذارد    کودك ممیز مى. 10
)319.(  

  ).320(  کودك صحیح نیستامانت گرفتن از . 11
  ).321(دهد قبول کند  شخص مکلف نباید مالى را که کودك به او امانت مى. 12
رود کـه اگـر مـال از کـودك نگیـرد از دسـت بـرود         چنانچه بیم آن مى. 13
  ).322(تواند به نیت حفظ و نگهدارى مال، آن را از کودك بگیرد  نمى

  :گیرد ضامن آن بوده واگر کسى چیزى را از کودك به امانت ب. 14
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باید آن را به ولى کودك برگرداند و با بازگرداندن به خود کـودك، ضـامن    -
  ).323(شود  بودنش بر طرف نمى

  ).324(اگر آن چیز، متعلق به کسى دیگر است، باید به صاحبش برساند  -
  ).325(اگر در رساندن مال به صاحبش کوتاهى کند باید عوض آن را بپردازد  -

. شـود  اموالى که به جهت ترس از تلف شدن از دست کودك گرفتـه مـى  . 15
نـد و در  کامانت شرعى است و بر گیرنده آن واجب اسـت کـه از آن محافظـت    

اولین فرصت ممکن به صاحبش برساند، هر چند صـاحبش آن را طلـب نکـرده    
باشد و یا باید اعلام کند که آن مال نزد اوست در این صورت اگـر مـال از بـین    

  ).326(رود ضامن نیست، مگر آنکه در نگهدارى آن کوتاهى کرده باشد ب
اگر شخصى مکلفى مالى را به عنوان امانت به وسیله کودکى نزد مکلـف  . 16

دیگرى بفرستد و او نیز مال را از کودك تحویل بگیرد امانت صحیح است چـون  
  ).327(  بین دو نفر مکلف صورت گرفته است

تعلق به کودك است غضب کند، باید آن را بـه ولـى   اگر کسى چیزى را م. 17
  ).328(او بدهد و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد 
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   جعاله، وکالت، ضمانت و بیمه
  ).329(تواند به عنوان قرار دهنده جعاله، با کسى قرار جعاله ببندد  کودك نمى. 1
تواند به عنوان عامل در جعاله کارى را انجام دهد و دستمزد آن  کودك مى. 2

  ).330(  را بگیرد و فرقى در این مساله بین کودك ممیز و غیر ممیز نیست
تواند در خریدن یا فروختن کالا از طرف شخصـى وکیـل شـود     کودك مى. 3

)331.(  
و ولـیش   ضامن شدن کودك صحیح نیست هر چند بلوغش نزدیک بـوده . 4

  ).332(نیز به او اجاره داده باشد 
  اگر کسى ضامن شود که بدهى کودك را بپردازد، ضامنتش صـحیح اسـت  . 5

)333.(  
تواند آنچه را که پرداخته  اگر انسان ضامن پرداخت بدهى کودك شود، نمى. 6

از کودك بخواهد و اذن کودك نیز در این ضمانت، تاثیرى در مطالبه آنچه را کـه  
  ).334(  پرداخته نخواهد داشتضامن 

  ).335(  بستن قرار داد بیمه یا قبول آن از ناحیه کودك معتبر نیست. 7
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   شفعه
اگر کودك ملکى را با کسى شریک باشد و شریک سهم خـود را بفروشـد   . 1

  ).336(کودك، حق شفعه دارد و ولى او باید آن حق را بگیرد 
اگر کودك با اجازه ولیش حق شفعه خود را بگیـرد بنـابر احتمـال قـوى     . 2

  ).337(  صحیح است
شود با او شریک باشـد   اگر ولى کودك در ملکى که مشمول حق شفعه مى. 3

چنانچه ولى سهم خود را به دیگرى بفروشد حق شفعه براى کودك وجود نـدارد  
)338.(  
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   شدهاشیا پیدا
تواند او را وادار کند کـه آن را بـه    یدا کند، ولیش نمىاگر کودك مالى را پ. 1

  :جاى خود بر گرداند بلکه وظیفه او به شرح زیر است
چنانچه آن مال، کمتر از یـک درهـم باشـد ، ارزش داشـته ولـى کـودك       * 
  ).339(تواند آن را براى کودك بردارد  مى

ن چیـز را  اگر ارزش آن کمتر از یک درهم باشد، و ولى او قصد کند کـه آ * 
اما اگر ولى او این قصـد را نکنـد،   . شود براى کودك بردارد، کودك مالک آن مى
  ).340(  قصد تملک توسط کودك معتبر نیست

اگر ارزش آن مال، یک درهم یا بیشتر باشد، ولى او باید آن را بـه مـدت   * 
 تواند یکى از کارهاى زیر را از انجام یک سال اعلان کند، و پس از یک سال مى

  :دهد
  .براى کودك تملک کند -
  .از طرف صاحبش صدقه دهد -
  ).341(به عنوان امانت نزد خود نگه دارد تا صاحبش پیدا شود  -
توان از آنها گرفته و  کنند، نمى آموزان در مدرسه پیدا مى چیزى را که دانش. 2

یى استفاده کرد بلکه باید صاحبش را پیدا کرده و به او بدهنـد، و اگـر از شناسـا   
  ).342(صاحبش ناامید شدند باید از طرف او به فقیر صدقه بدهند 
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   اولیاء امور مالى کودك
تواند در اموال کـودك خـود، تصـرفاتى از قبیـل خریـد و       ولى کودك مى. 1

داشته باشد به شرط آنکه براى کودك مفسده نداشته باشـد  ... فروش و مضاربه و
)343.(  

او مضاربه کند، به شرط این که عامل مضـاربه  تواند بااموال  ولى کودك مى. 2
پس اگر مال کودك را به فرد غیر امـین بدهـد ضـامن    . فردى مورد اعتماد باشد

  ).344(  است
تواند در صورت نیاز و مصلحت ملک کـودك را بفروشـد،    ولى کودك مى. 3

در این صورت حاکم شرع نیز باید معامله را امضاء کند، هر چند مصلحت بـودن  
  ).345(له براى او ثابت نشود معام
  ).346(  تجارت ولى کودك با آنچه که کودك به دست آورده مکروه است. 4
تواند، با مراعات مصلحت کودك بـراى او چیـزى را گـرو     ولى کودك مى. 5

  ).347(بگیرد ) رهن(
تواند با رعایت مصلحت کودك، مال او را به جهت قرضى کـه بـا    ولى مى. 6

  ).348(توجه به مصلحت او گرفته گرو دهد 
مستحب است که قاضى بر اموال کودکان نظارت داشته باشد، تا هر کودکى . 7

بالغ و رشید شد، اموالش را به او تحویل دهد و ملاحظه کند که اگر ولى ایشـان  
  ).349(دارد، ولایتش را ساقط نماید صلاحیت ولایت ن

اگر کودك از کسى طلب داشته باشد، ولى او در صورتى که مصلحت بداند . 8
ولـى بـراى   . تواند با بدهکار مصالحه کرده و مقـدارى از آن طلـب را بگیـرد    مى

شخص بدهکار آن مقدار مالى که مصالحه شده حلال نیست، و ولى کـودك هـم   
  ).350(بدهکار ساقط کند  تواند آن را از گردن نمى
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  ).351(اى را که سهم کودك است ببخشد  قیم حق ندارد دیه. 9
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   تصرف در مال یتیمان
  ).352(  یکى از گناهان کبیره، خوردن ظالمانه مال یتیم است. 1
  ).353(جایز نیست که هزینه عزادارى میت را از سهم کودك یتیم او بر دارند . 2
تصرف در ملک میتى که وارثش کودك است، بـودن اجـازه ولـى کـودك     . 3

  ).354(  حرام بوده و نماز در آن باطل است
نشستن و خوابیدن و کارهایى مانند اینها در زمین وسـیعى کـه متعلـق بـه     . 4

  ).355(باشد  کودك است جایز مى
غیـر  نماز خواندن در زمینهایى که اجتناب از آن بـراى مـردم مشـکل یـا     . 5

  ).356(باشد هر چند مالکین این زمینها کودك باشند  ممکن است جایز مى
هاى دیگر مثل نوشیدن آب از نهرهاى بـزرگ کـه    وضو گرفتن یا استفاده. 6

مالک آنها کودك است، در صورتى که رسم و عادت مردم استفاده از آنها باشـد  
  ).357(  جایز است
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  وقف بر اولاد
رزند، هر چند کودك خرد سالى باشد، صحیح است وقف کردن چیزى بر ف. 1

  ).358(  ولى وقف بر فرزند که هنوز به دنیا نیامده به تنهایى صحیح نیست
همـراه کسـانى کـه    ) بچـه در شـکم مـادر   (وقف کردن چیزى بر جنـین،  . 2

و یکى . موجودند؛ به طور مشترك صحیح است، مثلا سه فرزند به دنیا آمده دارد
  ).359(کند  انه خود را وقف چهار فرزندش مىدر شکم مادر، و خ

توانـد بـر    کتاب قرآن یا دعایى را که انسان از زکـات خریـده اسـت مـى    . 3
  ).360(اش بر او واجب است وقف کند  فرزندان و یا بر هر کسى که نفقه

وقف کردن مغازه یا شبانى که شخص از راه زکات خریده است، بـر افـراد   . 4
  .منظور که در آمدش به مصرف آنها برسد، جایز نیستواجب النفقه خود بدین 

کند، اگر در دسـت خـودش    ملکى را که پدر وقف بر فرزندان نابالغش مى. 5
کـه ولـى    -و همین که در دست او . باشد نیازى به تحویل گرفتن جدیدى ندارد

  )361(  باشد کافى است مى -کودك است 
  ).اولادم وقف کردم اگر در صیغه وقف گفته باشداین ملک را بر. 6

  ).362(گیرد  همه فرزندان اعم از دختر و پسر را به طور مشترك در بر مى
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   احکام کیفرى) 8( 
  

  حدود
حدود جمع حد است و حد کیفرى است که از سوى خداوند بـراى برخـى از   

شود و این مربوط به افـراد   جرایم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا مى
  ).363(شود  ت و هیچ حدى بر کودك جارى نمىبالغ و عاقل اس
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  )ناسزاگویى(حد قذف 
اگر پدرى فرزندش را قذف کند؛ یعنى نسبت زنا یا لواط به او بدهد حد بر . 1

کند این مربوط به افراد بالغ  شود؛ ولى حاکم شرع او را تعزیرش مى او جارى نمى
  ).364(شود  و عاقل است و هیچ حدى بر کودك جارى نمى

اش را قذف کند حـدى   جد به منزله پدر است بنابراین اگر پدر بزرگى نوه. 2
  ).365(شود  شود، بلکه تعزیر مى بر او جارى نمى

  ).366(شود  اگر مادرى فرزند خود را قذف کند، حد قذف بر او جارى مى. 3
  ).367(شود  چنانچه، کودك به کسى زنا یا لواط بدهد، حد بر او جارى نمى. 4
اگر تادیب در کودك ممیزى که دیگرى را قذف کرده اثر کرده، حاکم شرع . 5

  ).368(کند  هر اندازه که صلاح بداند او را تادیب مى
  ).369(شود  اگر کسى دختر یا پسر نابالغى را قذف کند، تعزیر مى. 6
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   سرقت
  ).370(شود  اگر کودکى دزدى کند حد سرقت بر او جارى نمى. 1
شـود، هـر    دك به دزدى موجب حد نیست و دستش بریده نمىاعتراف کو. 2

  ).371(  چند قائل باشیم که دزدى کودك نیز موجب قطع دست اوست
اگر کودکى دزدى کند، حاکم شرع هر قـدر مصـلحت بدانـد او را تادیـب     . 3
  ).372(کند هر چند تا پنج بار یا بیشتر دزدى را تکرار کرده باشد  مى

  ).373(شود  زند بدزد دستش قطع نمىاگر پدرى از مال فر. 4
مادرى که، از مال فرزند بدزد، در صورت وجود سایر شرایط حد سـرقت  . 5

  ).374(شود  بر او جارى مى
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  زنا و لواط
اگر پسر نابالغى با زن بالغى زنا کند مجازات پسر کمتر از صد ضربه شلاق . 1
  ).376(ربه شلاق بخورد و مجازات زن، سنگسار نیست، ولى باید صد ض )375(  است
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   بوسیدن پسر و دختر نابالغ
اى را از روى شهوت ببوسد، باید به مقـدارى   اگر کسى دختر بچه یا پسر بچه

ضـربه   99داند تعزیر شود، ولى احتیاط آن اسـت کـه در تعزیـرش     که حاکم مى
  ).377(شلاق به او بزنند 
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   قصاص نفس
  :بکشد شخص عاقل و بالغ اگر کودکى را عمدا. 1

مجازاتش قصاص است، هر چند احتیاط این است که ولى کودك قصـاص  * 
  ).378(را انتخاب نکند، بلکه با گرفتن دیه با او مصالحه نماید 

  ).379(تواند قاتل را ببخشد و یا قصاص کند  ولى کودك مى* 
اى را بکشد ولى دختر اگر بخواهد قاتـل را قصـاص    اگر مردى دختر بچه. 2

  ).380(صف دیه قاتل را به ولیش پرداخته و سپس قصاص کند کند باید ن
  :اگر پدرى فرزند خود را بکشد. 3

شود، بلکه باید دیه فرزندش را به وارث او بپردازد و خـودش از   قصاص نمى
  ).381(برد  دیه ارث نمى

  ).382(علاوه بر دیه، حاکم شرع هر اندازه صلاح بداند باید پدر را بزند 
هـاى مـادرى و    بزرگ هر چه بالا روند، همچنین پدر بـزرگ  مادر و مادر. 4

شـوند   مادران آنها اگر فرزنده و نوه و نتیجه و نبیره خود را بکشد، قصـاص مـى  
)383.(  

ونیز معلم و امثال اینها به قصد تادیب  -پدر، جد و قیم  -اگر ولى کودك . 5
شـود، بلکـه    شود، قصاص نمـى  او را بزنند به طورى که منجر به مرگ کودك مى

  ).384(باید دیه را به وارثان کودك بپردازد 
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   جنایات کودك
یـا   گردد، خواه کودکى را بکشد اگر کودکى مرتکب قتل شود، قصاص نمى. 1

  ).385(بالغى را، بلکه عاقله او باید دیه مقتول را بپردازند 
اگر شخص بالغى با همدستى کودکى، فـردى را بکشـد، کـودك قصـاص      02
شود، بلکه اگر اولیاى مقتول بخواهند، شخص بالغ را قصاص کنند؛ باید نیمى  نمى

از دیه قاتل را از عاقله کودك گرفتـه و بـه اولیـاى بـالغ بدهنـد و سـپس او را       
بایـد نصـف دیـه     قصاص کنند؛ و اگر بخواهند از قاتل دیه بگیرند، عاقله کودك

  ).386(مقتول را بپردازند 
گردد، اگـر جنـایتى بـر     همچنان که کودك به خاطر قتل کسى قصاص نمى. 3

  ).387(شود  اعضاى شخصى وارد کند قصاص نمى
شـود، اگـر    کند، یا بـر خـودش وارد مـى    جنایاتى که کودك بر کسى وارد مى

ب جنایـت،  تشخیص داده شود که ولیش یا شخص دیگرى سبب آن اسـت، سـب  
  ).388(  ضامن است

اگرکسى توسط کودك، مورد جنایت قرار بگیرد، و مدعى شود کـه ولـى    05
توانـد   طفل از جنایت با خبر بوده است، و ولى کودك انکار کند، آن شخص مـى 

  ).389(اطلاعى او از جنایت قسم دهد  ولى طفل را بر بى
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  قصاص عضو
شود، با بریدن عضو  صاص نمىهمانگونه که کودك به خاطر کشتن کسى ق 01

  ).390(گردد  بدن کسى نیز قصاص نمى
شود، اگر جنـایتى   همانگونه که پدر به خاطر کشتن فرزندش قصاص نمى 02

  ).391(شود  بر اعضاى فرزندش وارد کند نیز قصاص نمى
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   دیات
دیه کودك با افراد بالغ تفاوتى ندارد، چه در دیه قتل چه در دیـه اعضـاء یـا    

  .کنیم و در اینجا به برخى احکام مورد نیاز بسنده مى جراحات
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  مو
اگر کسى، کارى کند که تمام موى سر پسرى بریزد و دیگر نروید، چه کم  01

پشت باشد و چه پر پشت، باید دیه کامل بپردازد؛ و اگـر مـوى سـر او دوبـاره     
  ).392(بروید، باید ارش آن را بپردازد 

اى بریزد و دیگر نرویـد، بایـد    ر دختر بچهاگر کسى کارى کند که موى س 02
اى ماننـد مهریـه زنـان     دیه کامل او را بپردازد؛ و اگر دوباره برویـد بایـد مهریـه   

  ).393(همتراز او را بدهد 
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   دندان
اگرکسى دندان کودکى را بکند و یا بشکند، بایـد تـا مـدتى کـه معمـولا       01

بت هر دندان، یک شتر دیه بپردازد روید، صبر کنند، اگر رویید با دوباره دندان مى
  ).394(و اگر دندان نرویید باید قصاص شود 
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   آسیب و زخم
اى را  کسى که با جنایتى مانند زدن سیلى، صورت دختر بچه یا پسر بچـه  01

آنکه شکستگى یا جراحتى در آن پدید آورد، باید شش دینار به او  سیاه کند، بى
ه نگردد، سه دینار؛ و اگر سرخ شود باید یک و بپردازد؛ و اگر کبود شود ولى سیا

  ).395(نیم دینار بپردازد 
همین ضربات را اگر به جاهاى دیگر بدن کودك وارد کند، نصف آنچه را  02

  ).396(که گفته شد باید بپردازد 
در حکم بالا تفاوتى نیست که محدوده تغییر رنگ، زیـاد باشـد یـا کـم،      03

  ).397(اثرش تا مدتى بماند یا این که زود برطرف شود 
  ).398(  اگر ختنه کننده کودك، بیش از حد معمول بریده باشد، ضامن است 04
اگر بیشتر از حد معمول نبریده باشد، احتیاط واجب آن است که مصالحه  05
  ).399(کنند 
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   ملکیت کودك نسبت به دیه
رسـد   اى را کـه بـه کـودك مـى     در قتل خطایى، والدین حق ندارند دیـه  01

ببخشند، و در قتل عمدى باید از قاتل کفیل مطمئن بگیرند و صبر کنند تا کودك 
  ).400(بالغ شده و هرگونه بخواهد تصمیم بگیرد 

دیـه تعیـین شـده، سـهم     چنانچه قاتل نتواند در مدتى که براى پرداخـت   02
کودك را بپردازد باید مدت آن را به نحوى تمدید کنند کـه سـهم کـودك ضـایع     

  ).401(نشده و قاتل هم در تنگنا قرار نگیرد 
  ).402(اى را که سهم کودك است ببخشد  براى قیم جایز نیسست دیه 03
  ).403(  باشد یا غنى ریدر جایز نبودن بخشش دیه، فرقى نیست که کودك فق 04
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   بلوغ و اعمال عبادى) 9(

  

   هاى بلوغ نشانه
  :شود بلوغ پسران و دختران با یکى از علامتهاى زیر معلوم مى. 1

  .-زیر شکم، بالاى عورت  -روییدن موى زبر بر عانه * 
  .بیرون آمدن منى* 
  ).404(  تمام شدن پانزده سال قمرى در پسران و نه سال قمرى در دختران* 
  به جز سن، سایر علایم که در بلوغ گفته شد در پسر و دختر یکسان است. 2

)405.(  
روییدن موى درشت در صورت و پشت لب و روى سینه و زیر بغل و نیز . 3

درشت شدن صدا و امثال اینها نشانه بلوغ نیست، ولى اگر انسان از ایـن علایـم،   
  ).406(شود  به بلوغ یقین کند، به بلوغ ثابت مى

در خارج شدن منى، فرقى نیست که شخص در خواب باشد یا بیدارى بـا  . 4
  ).407(  جماع باشد یا احتلام یا غیر آن

چنانچه پسر پیش از رسیدن به پانزده سال محتلم شود، یا مـوى زبـر بـر    . 5
  ).408(شود  اش بروید بالغ مى عانه
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   عادت ماهانه دختران
  ).409(  ون حیض استیکى از علائم بلوغ دختران، دیدن خ. 1
دخترى که یقین داریـم نـه سـالش تمـام نشـده، اگـر خـونى ببینـد کـه          . 2

  ).410(شود  خصوصیات حیض را دارا باشد، حکم به حیض بودنش نمى
  :بیند خونى که دختر پیش از نه سالگى مى. 3

اگر خون زخم یا چیز دیگرى نباشد، بعید نیست که محکوم بـه استحاضـه   * 
  ).411(باشد 
چنانچه خون زخم و امثال آن نباشد، استحاضه باشد ولى این کـه همیشـه   * 

  ).412(  محکوم به استحاضه باشد محل اشکال است
چنانچه معلوم نباشد که خون زخم و دمل و امثال آن اسـت، و دختـر نیـز    * 

  ).413(  داراى دمل و زخمى نباشد، بنابر احتیاط خون استحاضه است
نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونى از او خارج شـود  داند  دخترى که نمى. 4

که خصوصیات حیض را داشته باشد، آن خون، حیض است و به عنوان علامـت  
  ).414(شود  بلوغش محسوب مى
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   ادعاى نوجوانان بر بلوغ
اگر نوجوانى ادعاى احتلام کند، هر چند در حـدى باشـد کـه احـتلامش     . 1

شود  حتى با سوگند دادن او ادعایش ثابت نمىممکن باشد، بنابر احتیاط واجب، 
)415.(  

اگر ولى کودك احتمال بده کودك، پیش از بلوغ به رشـد عقلـى رسـیده،    . 2
باید او را آزمایش کند، تا پس از اطمینان از رشدش به محض بلوغ، امـوال وى  

  ).416(را در اختیارش قرار دهد 
غ کودك، ادعاى رشـید  اگر غیر از ولى کودك، شخص دیگرى پیش از بلو. 3

شدن او را بکند در صورتى کـه ولـیش نیـز ایـن احتمـال را بدهـد، بایـد او را        
  ).417(آزمایش کند 
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  تقلید
ده، واجـب نیسـت در تقلیـد از    ید تبعیت نیست، یعنى افـراد خـانوا  در تقل. 1

  ).418(مجتهد، تابع سرپرست خانواده باشند 
  ).419(  تقلید کردن کودك ممیز صحیح است. 2
کند اگر پـیش از بلـوغ کـودك بمیـرد،      مجتهدى که کودکى از او تقلید مى. 3

  ).420(تواند بر تقلید خودش باقى بماند  کودك مى
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   طهارت
تواند با شرایط زیر در لباس نجس  کند، مى زنى که کودکى را نگهدارى مى. 1

  :نماز بخواند
فقط یک دست لباس داشته باشد، یا اگر لباس دیگرى دارد، ناچـار باشـد   * 

  ).421(که همه را بپوشد 
شستن پى در پى لباس و نماز خواندن در لبـاس پـاك، او را در تنگنـا و    * 

  ).422(مشقت قرار دهد 
  ).423(در هر شبانه روز یک بار لباس را آب بکشد * 
کشد، نمازهایى که در حال نجاسـت  اگر لباسش را روزى یک مرتبه آب ن. 2

  ).424(  آن لباس خوانده باطل است
این حکم مخصوص نجاست لباس است و در نجاست بدن جـارى نیسـت   . 3

  ).425(بنابر این چنانچه بدنش نجس باشد باید تطهیر کند 
خواهد روزى یکبار لباسش را  کند چون مى زنى که از کودك نگهدارى مى. 4

ماز ظهر و عصر را به تاخیر اندازد تا لباس خود را شسـته  آب بکشد بهتر است ن
و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با لباس پاك و یا با نجاست کمترى بجـا  

  ).426(آورد 
چیزى که با بول کودك شیر خوارى نجس شـده باشـد، بـا شـرایطى کـه      . 5

ردن شـود، و نیـازى بـه فش ـ    خواهد آمد با یک بار آب ریختن روى آن پاك مى
  ندارد؛ ولى احتیاط مستحب آن است که دوباره آب بریزند؛

  :شرائط دیگر
  ).427(کودك پسر باشد، نه دختر *
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  ).428(غذا خور نشده باشد *
  ).429(بیش از دو سال نداشته باشد *
  ).430(شیر زن مسلمان را خورده باشد نه شیر خوك و یا زن کافر ر *
تفاوتى نیست که کودك شیر خوار شیر مادر بخورد یا شیر خشک یا شیر . 6
  ).431(گاو 
اگر بین دو سالى که باید شیر بخورد غذا خور باشد احکام بـالا شـاملش   . 7
  ).432(شود  نمى

کودکى که در آستانه بلوغ است، اگر به پاك کردن یا نجس بـودن چیـزى   . 8
کـه مـورد اطمینـان باشـد، حـرفش      که در دست اوست خبر دهد، در صـورتى  

  ).433(شود  پذیرفته مى
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   غسل
کودك ممیزى که بر اثر آمیزش جنب شده، اگر غسل جنابت کند، جنابـت  . 1

  ).434(گردد  از او بر طرف شده و پاك مى
  ).435(کسى که در کودکى آمیزش کرده پس از بلوغ واجب است غسل کند . 2
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   تماس با خط قرآن کریم
داراى حدث اصغر است، ولى آنچه که بر بالغ حـرام اسـت بـر او    کودك، . 1

حرام نیست، اما آنچه که بر بالغ شرط است مثل داشتن طهارت براى نماز، بـراى  
او نیز شرط است و مانعى ندارد که امکان مس کردن خط قرآن بـراى او فـراهم   

  ).436( احترامى به قرآن محسوب شود آید، مگر در صورتى که مس کتاب قرآن بى
توانـد پـیش از    کودك تکلیف ندارد و در صورتى که میتى را مس کند مى. 2

  ).437(غسل خط قرآن و اسم خدا را مس نماید 
احتیاط آن است که افراد مکلف سبب مس کلمات قـرآن توسـط کـودك    . 3

  ).438(نشوند، مثلا دست کودك را گرفته و بر خط قرآن بگذراند 
  .ه مس کلمات قرآن بنابر احتیاط جایز نیستوضو ب امر کردن کودك بى. 4
وضو بر خط قـرآن بنـابر احتیـاط واجـب جـایز       گذاشتن دست کودك بى. 5
  ).439(  نیست
باشـد حتـى اگـر     دادن قرآن به کودك براى آموزش یا غیر آن جـایز مـى  . 6

  ).440(گذارد  وضو بر آن مى بدانیم که دست بى
  ).441(قرآن را مس کند  تواند با داشتن وضو خط کودك ممیز مى. 7
وضو از مس کلمات قرآن واجب نیسـت، مگـر آنکـه     جلوگیرى کودك بى. 8
  ).442(احترامى به قرآن محسوب شود  بى
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  )443(  تخلى
احتیاط واجب آن است که کودك را هنگام تخلى رو به قبله یا پشـت بـه   . 1

  ).444(قبله ننشاند 
یـا پشـت بـه قبلـه بنشـیند      اگر کودك خودش هنگام تخلى رو بـه قبلـه   . 2

  ).445(  جلوگیرى از او واجب نیست
نشیند، اولیاء آنها براى تمرین، آنان  کودکانى که هنگام تخلى رو به قبله مى. 3

  ).446(را از این کار باز دارند 



90 

 

  

  واداشتن به نماز
مـورد قبـول    -در صورتى که درست انجام شود  -عبادتهاى کودك ممیز . 1

  ).447(  شرع بوده و صحیح است
  ).448(  تمرین دادن کودك ممیز بر تمام عبادتها مستحب است. 2
  ).449(  تمرین دادن کودك ممیز به قضاى عبادتهاى فوت شده، مستحب است. 3
براى تمرین دادن کودك به عبادات مستحب است از هفت سـالگى بـر او   . 4

  ).450(  سخت بگیرند صحیح است
  گیرى در عبادات فرقى میان دختر و پسـر نیسـت   در تمرین دادن و سخت.5

)451.(  
پسندیده است که انسان فرزند خود را پیش از تکلیف یا پس از آن بـراى  . 6

آنکه به خاطر بیمارى یا عذر دیگرى باعـث آزار   نماز از خواب بیدار کند، مگر
  ).452(یا زیان فرزند شود 

اگر بیدار نکردن افراد از خانواده براى نماز باعث سهل انگـارى و سـبک   . 7
  ).453(شمردن نماز باشد، باید آنها را بیدار کنند 

نماز پسر بچه مثل مرد و نماز دختر بچه مثل نماز زن است مثلا همانگونه . 8
ه مردان باید حمد و سوره نمازهاى صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانـد پسـر   ک

  ).454(بچه نیز باید بلند بخواند 
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  مکان نماز گزار
 )455(  براى زن مکروه است که هنگام نماز بدون وجـود حائـل یـا ده ذراع   . 1

  بـالغ فاصله جلوتر از مرد باشد، خواه هر دو نابالغ باشند با یکى بالغ و دیگرى نا
)456.(  
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  لباس نماز گزار
اگر پسر بچه در حال نماز لباس حریر بر تن داشته باشد، نمـازش باطـل   . 1
  ).457(  است
اگر پسر بچه در حال نماز طلا بر تن داشته باشـد بنـابر احتیـاط واجـب     . 2

  ).458(  نمازش باطل است
ندن سر پوشش دختر بچه در حال نماز مانند پوشش زنان بالغ است؛ پوشا. 3

  ).459(  و گردن بر او لازم نیست
  ).460(مستحب است که موهاى دختر بچه را در حال نماز بپوشانند . 4
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   اذان و اقامه
هر چند گفتن اذان و اقامه براى کودك نیز مستحب است؛ ولى براى نمـاز  . 1

  ).461(کند  جماعت افراد بالغ کفایت مى
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   نماز جماعت و جمعه
  ).462(جماعت توسط کودکان براى تمرین آنان مانعى ندارد بر پاى نماز . 1
  ).463(  امامت جماعت کودك براى افراد بالغ صحیح نیست. 2
با اقتداى کودك ممیز به مرد بالغى که واجد شرایط امامت جماعت اسـت  . 3

  ).464(  جماعت بر قرار شده و صحیح است
  ).465(  نماز جمعه کودك شرعا پذیرفته است. 4
  ).466(تواند امام جمعه باشد  کودك نابالغ مى. 5
ایستادن کودك ممیز در صف جماعت اگر طورى باشد کـه اتصـال افـراد    . 6

فقط با او باشد، تا زمانى که باطل بودن نمازش معلوم نیست، جماعـت اشـکالى   
  ).467(ندارد 
قرار دادن کودك در صف اول نماز جماعت مکروه است هر چنـد کـودك   . 7

  ).468(ممیز باشد 
شود به حدى  اى که از ایستادن یک طفل در صف جماعت ایجاد مى فاصله. 8

  ).469(نیست که اتصال دیگران را به هم بزند 
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  نماز مسافر
ه نمـاز  کودك نابالغ اگر بخواهد در سـفرى قصـد مانـدن ده روز را نکـرد    . 1

  ).470(بخواند باید نمازش را شکسته بخواند 
وطن فرزند همان پدر و مادر اوست؛ مگر آنکه پس از بلوغ از وطن پـدر  . 2

  .و مادرش اعراض کرده و وطن دیگرى را براى خود برگزیند
در این حکم تفاوتى نیست که آن وطن، وطن اصـلى والـدین و محـل تولـد     

در، پیش از بلوغ فرزند، وطن جدیدى را برگزیـده  فرزند باشد، یا اینکه پدر و ما
  ).471(و سپس فرزند بالغ شود 

پس از بلوغ فرزند، اگر پدر و مادرش از وطن اصلى خود اعراض کرده و . 3
وطن جدیدى را بر گزینند، فرزند تابع آنان نیست مگر این که خودش قصد کنـد  

  ).472(که آنجا را وطن قرار دهد 
گیرى نـدارد، در قـرار دادن وطـن تـابع      قدرت تصمیم کسى که در زندگى. 4

گیـرد، و در ایـن جهـت، میـان کـودك و       کسى است که در زندگى او تصمیم مى
بزرگ سالان فرقى نیست، چه بسا کودکى که تابع نیست و بسا بـالغى کـه تـابع    

  ).473(  است
ملاك تبعیت فرزند پدر و مادر در وطن جدید، ایـن اسـت کـه فرزنـد، از     . 5
ود استقلالى در انتخاب محل زندگى نداشته و عرفا تابع پدر و مـادر حسـاب   خ

  ).474(شود خواه بالغ باشد یا نباشد 
اگر کودك در شهرى متولد شده و بزرگ شده آنجا باشد، آن شهر وطن او . 6

  ).475(شود  حساب مى
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اگر به جهت انتقال پدر از شهرى به شهرى کودك نیز از محل تولد به شهر . 7
دیگرى برود، هیچ یک از این شهرها وطن او نیست تـا خـودش پـس از بلـوغ     

  ).476(جایى را به عنوان وطن انتخاب نماید 
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  کودك و مسجد
  

  )477(کودك و مسجد 
  ).478(  راه دادن کودك به مسجد مکروه است. 1
  ).479(  فراهم کردن زمینه ورود کودکان به مسجد مکروه است. 2

   تلاوت آیه سجده
در صورتى که آیه سجده از کودکى شنیده شـود کـه قصـد تـلاوت قـرآن      . 1

  ).480(داشته بر شنونده واجب است سجده کند 
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   روزه
  

   واداشتن به روزه
  ).481(  روزه گرفتن کودك نیز مانند دیگر عبادتهاى او صحیح است. 1
مستحب است کودك ممیز را به روزه گـرفتن تمـرین داده، بلکـه در سـن     . 2
  ).482(گیرى کنند، در این حکم دختر و پسر یکسانند  سالگى بر او سخت هفت
گیرى در روزه کودك زمانى مستحب است که کودك بتواند سه روز  سخت. 3

  ).483(پى در پى روزه بگیرد 
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   بلوغ در ماه رمضان
  :شود کودکى که در ماه رمضان بالغ مى

  ).484(اگر پیش از طلوع فجر یا همزمان با آن بالغ شود، باید روزه بگیرد 
داند که پیش از طلوع فجر بالغ شده، یا پـس از آن، در صـورتى کـه     اگر نمى

دانـد   داند، قضا واجب است و اگر فقط ساعت بلوغ را نمى زمان هیچکدام را نمى
دانـد در   گونـه کـه مـى   داند این قضا واجب نیست و اگر ساعت طلوع فجر را نمى

احتیـاط  . داند آیا فجر طلوع کـرده بـوده، یـا نـه     فلان ساعت بالغ شده ولى نمى
  ).485(واجب است که اگر روزه آن روز را نگرفته قضا کند 

کند، انجام نداده  اگر در بین روز بالغ شود هر چند کارى که روزه را باطل مى
  ).486(  باشد روزه بر او واجب نیست

کنـد   رعایت ادب، مستحب است از کـارى کـه روزه را باطـل مـى     ولى براى
  ).487(خوددارى کند 
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   روزه دختران در آغاز بلوغ
توانـد افطـار    اگر روزه براى دختر نه ساله مشقت و حرج داشته باشد، مى. 1

کند، ولى چنانچه بعدا برایش ممکن شد، احتیاط لازم آن است کـه قضـا نمایـد    
)488.(  

توانـد روزه   به حد بلوغ رسیده ولى به خاطر ضعف بنیـه نمـى  دخترى که . 2
  :تواند قضا کند بگیرد و پس از ماه رمضان هم نمى

  .باید هر وقت توانست روزه را قضا کند
اگر قضاى آن را تا رمضان بعد به تاخیر اندازد، باید براى هـر روز یـک مـد    

اشـد، و پـس از آن   طعام به فقیر بدهد، مگر آنکه به خاطر عذرى تاخیر کـرده ب 
  ).489(  اگر تاخیر شد، کفاره بر عهده او نیست

اش را  توانـد روزه بگیـرد، روزه   اگر دختر نه ساله به حساب این کـه نمـى  . 3
اش را فراموش کرده باشـد،   هاى فوت شده افطار کند، در صورتى که تعداد روزه

د قضـا نمایـد و   هر مقدارى را که یقین دارد، پس از بلوغ روزه نگرفته است، بای
  ).490(  در این فرض کفاره بر او واجب نیست



101 

 

  

   قضاى روزه
دانسته میزان بلوغ، سال قمرى اسـت و سـال شمسـى را     نوجوانى که نمى. 1

میزان بلوغ خود قرار داده و به حساب این که بالغ نیست روزه نگرفتـه، پـس از   
کفـاره بـراو واجـب    آنکه برایش معلوم شده که به حساب سال قمرى، بالغ بوده، 

  ).491(هایى که نگرفته باید بگیرد  نیست، ولى روزه
اگر پسرى به حساب اینکه، پانزده سال شمسى میـزان بلـوغ اسـت روزه    . 2

نگرفته باشد و بعد بفهمد که سال قمرى ملاك است، چنانچـه سـهل انگـارى در    
او واجـب  هایى را کـه نگرفتـه بـر     سوال و تحقیق کرده باشد، قضا و کفاره روزه

  ).492(  است
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  قضاى عبادت پدر و مادر
  ).493(  هاى قضا شده میت بر عهده پسر بزرگ است نماز و روزه.1
منظور از پسر بزرگ میت، پسرى است که هنگام مرگ او از همه بزرگتـر  . 2

  ).494(است، هر چند بالغ نباشد 
نسته آنها توا هایى بر پسر بزرگ واجب است که میت مى قضاى نماز و روزه.3

  ).495(  را قضا کند و قضا نکرده است
احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ، قضاى عبادتهـایى را کـه پـدر یـا     .4

  ).496(اند بجا آورد  مادرش عمدا ترك کرده
تفاوتى نیست که عبادتهاى پدر و مادر پیش از تولد پسـر بـزرگش فـوت    . 5

  ).497(  شده باشد یا پس از آن
هاى پدرش یـا مـادرش    نداند که چه مقدار از نماز و روزه اگر پسر بزرگتر.6

  ).498(قضا شده، هر اندازه که یقین دارد باید انجام دهد 
هر چند که پدر قدرت تشخیص اوقات نماز را نداشته و نجـس و پـاکى را   .7

داده ولى اگر به حد دیوانگى نرسیده بوده، قضاى نمازهاى فـوت   از هم تمیز نمى
  ).499(شود  اش از گردن پسر بزرگش برداشته نمى شده
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   اعتکاف
  ).500(  اعتکاف کودك ممیز صحیح است.1
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   خمس
  

   کودك و خمس
نى را که کودك استخراج کند، خمس دارد، و ولى او باید خمسـش را  معد. 1

  ).501(بپردازد 
مال حلال مخلوط به حرامى که متعلق به کودك است، مشمول خمس بوده .2

  ).502(و ولى او باید خمس آن را بپردازد 
کند و جواهرى را که کودك بـا فـرو رفـتن در     گنجى را که کودك پیدا مى.3

  ).503(ورد مشمول خمس بوده و ولى او باید خمس آن را بدهد آ دریا بیرون مى
سود به دست آمده از کسب کودك نیز مشمول خمس بوده و ولـى او بایـد   .4

  ).504(خمس آن را بپردازد 
اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید ولـى او بایـد    اگرکودك سرمایه.5

  ).505(خمس آن را بدهد 
کنـد،   دهند و فرزند آن را پس انداز مى ر به فرزند مىپولى را که پدر و ماد.6

  ).506(خمس دارد 
پدر کودك باید پس از یک سـال، خمـس پـولى را کـه کـودك در قلـک       .7

  ).507(کند از همان پول بپردازد  نگهدارى مى
اگر پدر بخواهد خمس پول پس انداز کودك خرد سالش را از جیب خـود  .8

. به او ببخشد و سپس آن را عوض خمس بدهـد بدهد، باید ابتدا از مال خودش 
  ).508(البته باید خمس آن مال را نیز پرداخته باشد و یا مشمول خمس نباشد 
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گهواره و اثاثیه نوزاد که در سال اول خرید مورد استفاده قرار گرفتـه ولـى   .9
  ).509(فعلا مورد نیاز نیست، خمس ندارد 

هنگام پرداخت خمس اموال کودك، قصـد قربـت از سـوى ولـى او کـه      .10
  ).510(  خواهد خمس اموالش را بدهد کافى است مى
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   جهیزیه
خـرد، جـزء    اى را که پدر از درآمد سالینه خود براى دختـرش مـى   جهیزیه.1

  ).511(و خمس ندارد . هزینه سالینه پدر است
کند، جزء هزینه زندگى نیست  داز مىپولى را که پدر براى این منظور پس ان.2

  ).512(و خمس دارد 
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   مصرف خمس
نیمى از خمس مربوط به سادات بنى هاشم است کـه بـه مصـرف یتیمـان     . 1

  ).513(رسد  مستمند دیگر مستمندان و در راه ماندگان شیعه سید مى
پرداختن سهم سادات به کودك سید با اذن ولى شـرعى او اشـکال نـدارد    . 2

)514.(  
تواند  شود مادر غیر سید او مى سهم ساداتى که به کودك سید فقیر داده مى. 3

بابت دستمزد خود با اجازه حاکم شرع در مصرف آن با فرزندش شـریک شـود   
)515.(  

تواند هزینـه او   شخصى که کودك سیدى را به فرزندى قبول کرده است مى. 4
  ).516(را بابت سهم سادات حساب کند 

سادات بدهکار است اگر داراى فرزنـد فقیـرى باشـد کـه      سیدى که سهم. 5
تواند سهم سـادات   بدهکار است و توان پرداخت بدهى خود را ندارد، پدرش مى

  ).517(اش را بپردازد  را به فرزند سید خود بدهد که بدهى
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   هزینه زندگی
هایى را که انسان به تناسب شانش به طور معمـول بـراى نفقـه خـود و      هزینه

خوراك، پوشـاك، مسـکن ونیـز صـدقات، هرینـه      : اش نیاز دارد، از قبیل عائله
زیارت هدایا، جوایز و مخارج میهمانى، و حقوقى که به واسطه نذر، کفاره، اداى 

شود و مرکب سوارى، کنیز و غلام وسایل  قرض، غرامت و جنایت بر او لازم مى
نچـه را کـه بـراى    منزل، ظرف، فرش، کتاب و هزینه ترویج و ختنه فرزندان و آ

مخارج بیمارى و مرگ فرزندان و عائله خویش نیـاز دارد، همـه و همـه جـزء     
  ).518(شود  مدؤنه زندگى بوده و هزینه سال او محسوب مى
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   زکات
  

   زکات اموال کودك
براى ولى کودك مستحب است زکات غلات او را بپـردازد خـواه کـودك    . 1

  ).519( یتیم باشد یا غیر یتیم دختر باشد یا پسر
ولى کودك اگر با اموال او تجارت کند، مستحب است زکـات امـوالش را   . 2

  ).520(بپردازد 
در مواردى که پرداخت زکات اموال کودك بر ولى او مستحب اسـت اگـر   . 3

ولى کودك زکات را نپردازد، مستحب است که کـودك، خـودش پـس از بلـوغ     
  ).521(زکات را بپردازد 



110 

 

  

   مصرف زکات
زکات به افراد واجب النفقه، مانند پدر و مادر و همسـر و فرزنـد    پرداخت. 1

  ).522(  براى مخارجى که بر خود فرد واجب است جایز نیست
اگر انسان از پرداخت تمام نفقه واجب عاجز باشد بعید نیسـت کـه بتوانـد    . 2

  ).523(تتمه آن را از زکات بپردازد 
: ر نفقه واجب، جایز اسـت؛ مـثلا  دادن زکات به افراد واجب النفقه براى غی. 3

تواند زکات مال خود را به فرزندش بپردازد تا کتابهـاى علمـى و دینـى     پدر مى
مورد نیازش را بخرد؛ یا خودش از زکـات بـراى او کتابهـاى مـورد نیـازش را      

  ).524(خریده و در اختیارش قرار دهد 
باشـد،   مى یکى از موارد مصرف زکات از سهم مستمندان کودك فقیر شیعه. 4

  ).525(خواه پسر باشد یا دختر ممیز باشد یا غیر ممیز 
تواند به ولى او زکات بدهد به ایـن   اى فقیر باشد انسان مى اگر کودك شیعه. 5

  ).526(پردازد ملک کودك باشد  نیت که آنچه مى
کودکى که یکى از والدینش شیعه باشند، در حکم شیعه بوده و زکات به او . 6

  ).527(شود به ویژه اگر پدرش شیعه باشد  پرداخته مى
در صورتى که بخواند زکات را براى کودك اختصاص دهند؛ باید آن را به . 7

ولى او بدهند و یا زکات دهنده خودش یا توسـط شـخص مطمـئن بـه مصـرف      
  ).528(کودك برساند 

تواند خودش  در صورتى که زکات دهنده به ولى کودك دسترسى ندارد مى. 8
  ).529(یا به واسطه شخص امینى زکات رابه مصرف کودك برساند 
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شخصى را که انسان تحت سرپرستى خود قرار داده است اما واجب النفقه . 9
د یـا  تواند حتى به نیت نفقه به او زکات بدهد خواه با او فامیل باش ـ او نیست مى

  ).530(  بیگانه
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   زکات فطره
  ).531(  پرداختن زکات فطره بر کودك واجب نیست. 1
کسى که شرایط واجب شدن زکات فطره را داشته باشد، باید براى کـودك  . 2

  ).532(تحت تکفل خود نیز زکات فطره بپردازد 
خورد بـر عهـده کسـى اسـت کـه       فطره کودك که از مادر یا دایه شیر مى. 3

  ).533(دهد  مخارج مادر یا دایه را مى
کودکى که پس از غـروب روزه آخـر مـاه رمضـان متولـد شـود، زکـات        . 4
  ).534(  اش واجب نیست؛ ولى پرداخت فطره او مستحب است فطره
امـوال اسـت ولـى     موارد مصرف زکات فطره مثل مـوارد مصـرف زکـات   . 5

  ).535(احتیاط مستحب است که فقط آن را به شیعیان فقیر و کودکان آنها بدهند 
توانند ولى کودك فقیر شیعه تحویل دهند که به مصـرف   زکات فطره را مى. 6

  ).536(او برسانند 
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   حج
  ).537(بر کودك حج واجب نیست، هر چند بلوغش نزدیک باشد . 1
  ).538(ب است حج انجام دهد براى کودك ممیز مستح. 2
حج مستحبى کودك هر چند صـحیح و مشـروع بـوده و همـه شـرایط را      . 3

داشته باشد ولى کفایت از حجى که با مستطیع شدن پس از بلـوغ بـر او واجـب    
  :کند شود نمى مى

  ).539(یعنى اگر پس از بلوغ مستطیع شود باید حج بجا آورد 
ه مکه رفتـه اگـر پـیش از رفـتن بـه      کودکى که براى انجام حج مستحبى ب. 4

کند، ولـى   دهند، کفایت حج واجب مى مشعر الحرام بالغ شود، حجى که انجام مى
  ).540(کند  احتیاط مستحب است که پس از استطاعت حج را اعاده مى
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   نیابت در حج
ولى نیابـت  . نیابت کودك از حج واجب صحیح نیست؛ هر چند ممیز باشد. 1

  ).541(  ا اذن ولى او صحیح استاو از حج مستحبى ب
  ).542(  انجام دادن به نیابت از طرف کودك ممیز جایز است. 2
تواند به نیابت از او اعمـال   کودکى که ختنه نکرده و محرم شده، ولیش نمى. 3

حج را انجام دهد پس از ختنه نیز تا زمانى که خودش یا نایبش طواف را به جا 
  ).543(د شو نیاورد از احرام خارج نمى



115 

 

  

   هزینه حج
در حج بردن کودك، آن مقدار از هزینه که بیشتر از هزینه ماندن در وطـن  . 1

  ).544(  است، بر عهده ولى کودك است نه از اموال کودك
در صورتى که محافظت از کودك وابسته به مسافرت بردن او باشـد، و یـا   . 2

تـوان از   در وطن را مى مسافرت بردن به مصلحت او باشد، هزینه زاید بر ماندن
اموال کودك برداشت بنابراین هزینه اصل مسافرت از اموال کودك برداشته شـده  

  ).545(و هزینه حج اگر بیش از هزینه سفر است، باید ولى او بپردازد 
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   اعمال حج
تواند او را براى حج یا عمره محـرم کنـد    ولى کودك ممیز یا غیر ممیز مى. 1

)546.(  
تواننـد   رسـد، مـى   را از راهى به مکه ببرند که به میقات فخ مىاگر کودك . 2

  )547(احرام او را تا رسیدن به فخ تاخیر انداخته و از آنجا او را محرم کنند 
دار اعمال حج اوست، هـر فـردى اسـت کـه      منظور از ولى کودك که عهده.3

متولى امور کودك است خواه پدر باشد یا جد یا حاکم یا وصى یا شخصى دیگر 
)548.(  

براى محرم کردن کودك لازم نیست ولى او نیز محرم باشد و بدون احـرام  . 4
  ).549(تواند کودك خود را محرم کند  نیز مى

کودك غیر ممیز مستحب است او را لبـاس احـرام بپوشـاند در     براى ولى. 5
آیـد   نتیجه لازم است اعمال مترتب بر آن را به نحوى که در مسـائل آینـده مـى   

  ).550(عمل کند 
  ).551(  از طرف او نیت احرام است

ها را به کودك تلقین کند تا تکرار نماید و اگـر ممکـن    اگر ممکن است لبیک
  ).552(و تلبیه بگوید نباشد خودش از طرف ا

  ).553(اگر کودك محرم غیر ممیز است باید برایش تلبیه گفته شود 
کودك را به تمام افعال حج دستور دهد، و اگـر کـودك نتوانـد آن کارهـا را     

  ).554(انجام دهد خودش از ناحیه وى انجام دهد 
او را طواف وسعى داده و در عرفات و مشعر و منى بـراى وقـوف نگـه دارد    

)555.(  
  .کودك را به رمى جمره امر کند
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  ).556(اگر کودك نتواند رمى جمره کند، خودش از طرف او انجام دهد 
در صورت امکان بهتر است که کودك را با خود حمل کرده و رمى کند و اگر 

  ).557(ممکن باشد سنگ را در دست کودك قرار داده و آن را را پرتاب کند 
مر کند و اگر قـدرت بـر نمـاز طـواف نـدارد      کودك را بر وضو نماز طواف ا

  ).558(خودش از طرف او بخواند 
احتیاط آن است که کودك نیز صورتى از وضو و نماز طواف بر نمـاز طـواف   

  ).559(ندارد خودش از طرف او بخواند 
احتیاط آن است که کودك نیز صورتى از وضو و نماز طواف را انجام دهـد و  

  ).560(جام دهد، ولیش او را وضو دهد اگر صورت وضو را نتواند ان
خواهد اعمال خـود و کـودك را    ولى کودك در حالى که محرم است و مى. 6

انجام دهد، اول باید طواف و سعى خود را به جا آورد، سپس به نیابت از کودك 
  ).561(اعمال او را انجام دهد 

  ).562(  قربانى حج کودك، بر عهده ولى اوست. 7
حج، کارى را کـه کفـاره دارد انجـام دهـد، کفـاره واجـب        اگر کودك در. 8
  ).563(شود  مى

اش بـر   در حج مرتکب صید شود، کفاره -ممیز یا غیر ممیز  -اگر کودك . 9
  ).564(  عهده ولى اوست

بنابر احتیـاط بـر عهـده ولـى      -بجز کفاره صید  -کفارات دیگر کودك . 10
  ).565(  اوست
  ).566(ام زیر سایه برود تواند در حال احر کودك مى. 11
طواف نساء اختصاص به مرد ندارد، زن و کودك ممیز نیـز اگـر طـواف    . 12

  ).567(آیند  نساء را ترك کنند، از احرام بیرون نمى
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  امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر بر کودك واجب نیست، گرچه ممیـز بـوده و   . 1

  ).568(در آستانه بلوغ باشد 
بر مکلف واجب نیست کودك را امر به معروف و نهى از منکر کنـد ولـى    02

اى است که شارع مقدس وجود آن را به طور کلـى در جامعـه    اگر منکر به گونه
ممنوع دانسته، بر مکلف واجب است از ایجاد آن منکر در جامعه، حتـى اگـر از   

  ).569(ناحیه کودك باشد جلوگیرى کند 
ن کودك ممیز بـه اخـلاق و رفتـار پسـندیده و نیکـو،      تمرین و عادت داد. 3

  ).570(  مستحب است
  :جلوگیرى کودك از انجام کارهاى زیر بر ولى او واجب است. 4

  ).571(  سخن چینى و مانند آن
  ).572(  خوردن مواد مست کننده

  ).573(  کارهایى که باعث زیان خودش یا زیان دیگران است
کارهایى که از نظر دین مقدس اسلام، وجود آنهـا در جامعـه ممنـوع اسـت؛     

  ).574(زنا، لواط، غیبت و غن : مانند
کند، افراد  ها بازى کرده و براى مردم ایجاد مزاحمت مى کودکى که در کوچه.5

توانند، به طورى که خودشان مرتکب گناه نشوند از او جلوگیرى کنند  بالغ مى
)575.(  

دك براى امر به معروف و نهى از منکر به مقدارى که دیـه واجـب   زدن کو. 6
  ).576(  نشود، جایز است

بر اولیاء واجب نیست کودك را از پوشیدن لباس حریر و طلا و امثـال آن  . 7
  ).577(که بر بالغین است باز دارند؛ ولى بهتر است از او جلوگیرى کنند 
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اند بر اولیاء  یى که نجس شدهباز داشتن کودك از خوردن و نوشیدن چیزها. 8
  ).578(  واجب نیست

دهد باید فرزندش را به انجام واجبات و  پدر تا زمانى که احتمال تاثیر مى. 9
ترك محرمات هر گونه که صلاح بداند عمل کند، خواه با موعظه و نصیحت یا به 

  ).579(اى دیگر  گونه
معـروف و نهـى از   در صورتى که پدر وظیفه شرعى خود را در امـر بـه   . 10

  .منکر نسبت به فرزندانش انجام دهد و در آنان تاثیر نکند، پدر گناهکار نیست
پدر و پدر بزرگ که شرعا موظـف بـه تربیـت اولاد و تمـرین آنهـا بـه       . 11

  ).580(باشند، لازم است آنها را براى نماز از خواب بیدار کنند  عبادات مى
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  جهاد
واجب نیست، هر چند با اجازه ولى شـرعى  رفتن به جبهه جهاد بر کودك . 1

  ).581(باشد، اگر چه جبهه نیاز به نیرو داشته باشد 
در صورتى که رفتن به جبهه واجب نباشد، و رفتن انسان موجب آزار پدر . 2

  ).582(و مادرش شود باید رضایتایشان را جلب کند 
بـالغین واجـب    ها به نیرو نیاز دارند، رفتن به جبهـه بـر   تا زمانى که جبهه. 3

  ).583(  است و رضایت پدر و مادر شرط نیست
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  ...مرگ و میراث و) 10(
  

  مرگ فرزند
  ).584(مستحب است انسان در مرگ خویشان به ویژه فرزند صبر کند . 1
مستحب است انسان در مصیبتها به ویژه مرگ فرزنـد پیـامبران و امامـان    . 2

ر داده و صبر کند و از خداوند اجر و مـزد  و صالحان را الگوى خود قرا )﷒(
  ).585(بخواهد 

اى معـادل کفـاره    مردى که در مرگ فرزندش گریبان چاك زند باید کفاره. 3
  ).586(قسم بپردازد 

  ).587(  در وجوب کفاره فرقى میان فرزند پسر و دختر نیست. 4
چنانچه مردى که در مرگ نوه خود گریبان چاك زند اگـر نـوه پسـرى او    . 5

باشد بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد، ولى اگر نوه دخترى وى باشد، واجب 
  ).588(نیست هر چند احتیاط مستحب است کفاره بدهد 

  ).589(  اى نیست بر مادرى که در مرگ فرزند خود گریبان چاك زند کفاره. 6
بر پدرى که در مرگ فرزندش صورت خود را چنگ بزند و زخم کند، یـا  . 7

اى  موى خود را بکشد و یا بر غیر فرزند و همسـرش جامـه چـاك زنـد کفـاره     
  ).590(  نیست
چنانچه زنى در مرگ نوه خود صورتش را چنگ بزند و زخـم کنـد، اگـر    . 8

لى اگر نوه دختـرى او  نوه پسرى او باشد، بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد، و
  ).591( باشد، کفاره واجب نیست هر چند احتیاط مستحب است که کفاره بدهد
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   تشریفات

باید او را به طرف قبلـه  . است) مرگ(کودك مسلمانى که در حال جان دادن 
  ).592( بخوابانند به طورى که اگر بنشیند رو به قبله باشد

  

   غسل
  ).593(  د، غسل دادن جسدش واجب استاگر کودك مسلمانى از دنیا برو. 1
زمانى که جهاد بر مسلمانان واجب باشد، کودکى که در معرکه جنگ شـهید  .2
گـردد، هرچنـد شـیر خـواره      غسل و کفن و با لباس خویش دفن مى شود، بى مى

  ).594(باشد 
اگر کودك مرده، کمتر از چهار ماه داشته باشد، واجب نیسـت او را غسـل   . 3

  ).595(اى پیچیده و دفن کنند  اید او را در پارچهدهند، بلکه ب
اى را که بیش از سه سال سن نـدارد غسـل    تواند جنازه دختر بچه مرد مى. 4
  ).596(دهد 
اى را که بیش از سه سال سـن نـدارد غسـل     تواند جنازه پسر بچه زن مى. 5
  ).597(دهد 
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   کفن و دفن
باید حنوط و کفن و دفن کـرد   جسد کودك مسلمان را نیز مانند افراد بالغ. 1

)598.(  
مکروه است که پدر هنگام دفن فرزندش در قبر او وارد شود، چون ممکن . 2

  ).599(تابى کرده و اجرش ضایع شود  است بى
  

  نماز
نماز خواندن بر پیکر کودك میت مسلمان و یا محکوم به اسلام کـه شـش   . 1

  ).600(  سال تمام دارد، واجب است
  ).601(  ز میت بر جنازه کودك کمتر از شش سال واجب نیستخواندن نما. 2
خواندن نماز میت بر جنازه کودکى که شش سـالش تمـام نشـده، رجـاءاً     . 3

  ).602(مانعى ندارد 
  :خواند پس از تکبیر چهارم بگوید نماز گزارى که بر پیکر کودك نماز مى. 4

  .الهم اجعله لا بویه و لنا سلفا و فرطا و اجرا
بار خدایا او را براى پدر و مادرش و براى ما، پیشرو و بـه بهشـت و بهـره و    

  )).603(  پاداش قرار بده
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   تسلى دادن فرزند مرده
تسلى دادن مصیبت زدگان، یکى از مستحباتى است که بر آن تاکیـد شـده   . 1

  ).604(  است مخصوصا تسلى دادن به کسى که فرزندش مرده
فرزند براى پدر و مـادر خـود شـفیعى    .دهند ىچگونگى تسلیت بستگى م. 2

است که شفاعتش در پیشگاه خداوند پذیرفته است؛ حتى فرزندى که سقط شده، 
بـه بهشـت وارد   : گویـد  ایسـتد و مـى   همچون افراد خشمگین بر در بهشـت مـى  

شوم، مگر پدر و مادرم نیز وارد شوند؛ پس خداوند والدین او را بـه بهشـت    نمى
  ).605(برد  مى
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   نبش قبر کودك
  ).606(  شکافتن قبر کودك نیز حرام است
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   میراث
  

   ارث براى کودك
پس از مرگ انسان لباسها و انگشتر، و قرآن او به طور رایگـان بـه پسـر    . 1

  ).607(میرسد  -هر چند کودك باشد  -ارشدش 
رسد  اگر میت داراى لباسهاى متعددى باشد، تمام آن به پسر بزرگ وى مى. 2

)608(.  
منظور از پسر، پسر تنى است، بنابراین اشیائى که گفته شد، به پسـرِ پسـر   . 3
  ).609(رسد  نمى

اگر میت یک پسر و یک دختر داشته باشد اشیائى که گفته شـد بـه پسـر    . 4
  ).610(رسد، هر چند سن دختر بیشتر از سن پسر باشد  مى

در صورتى که بزرگترین پسر میت دو نفر هم سن باشند این اشیاء بین آنها . 5
  ).611(شود، همچنین است اگر بیش از دو نفر باشند  بطور یکسان تقسیم مى

  ).612(فرزندان میت هر چند غیر بالغ باشند، جزو طبقه اول ارث برى هستند . 6
هـم رتبـه باشـند    سهم کودك با بزرگترها در ارث چنانچه هـم جـنس و   . 7

تفاوتى ندارد، بنابراین اگر میت دو دختر، یکى بالغ و یکى غیر بالغ داشته باشد، 
  ).613(  سهم آنها از ارث مساوى است
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   تصرف در سهم یتیم
اگر کسى بمیرد و داراى فرزند بـالغ باشـد جـایز نیسـت از سـهم کـودك       . 1

  ).614(یتیمش براى عزادارى میت هزینه کنند 
در منزل آنها را صورتى جایز است ولـى  ... براى عزادارى و نماز وتوقف . 2

  ).615(که ولى شرعى یتیمان با در نظر گرفتن مصلحت به افراد اذن دهد 
توانند با اجازه ولى  در صورتى که مصلحت باشد وارثان بالغ یا دیگران مى. 3

  ).616(شرعى یتیمان، سهم آنها بر براى عزادارى اجاره کنند 
گر میت وارث نابالغ دارد، از بین بردن لباسـهاى او و بخشـیدن آنهـا بـه     ا. 4

  ).617(دیگران جایز نیست مگر در صورتى که نگهدارى آنها خطر داشته باشد 
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   ارث برى از کودك
یکى از روابط خویشى که سبب ارث بردن است رابطـه پـدرى مـادرى و    . 1

هـا هـر چنـد پـایین رونـد، از حیـث        فرزندى است، پدر و مادر و فرزند و نـوه 
خویشى در رتبه اول ارث قرار دارند، و پدر بزرگها و مادر بزرگها هر چند بـالا  

روند از جهت خویشى روند و نیز برادران و خواهران و اولاد اینها هر چند پائین 
بنابراین اگر کودکى از دنیا برود و از خودش . نسبى در رتبه دوم ارث قرار دارند

رسد، و در صـورتى کـه پـدر و     مالى داشته باشد، اموال او به پدر و مادرش مى
مادر نداشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادران و خواهران وى از او ارث 

  ).618(برند  مى
پدرى مخارج زندگى فرزند خود را نپرداخته باشد، باز هـم از او ارث  اگر . 2
برد، یعنى پرداختن هزینه زندگى فرزند، شرط ارث برى نیسـت و نپـرداختن    مى

  ).619(باشد  هزینه زندگى مانع ارث برى نمى
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   وصیت
اگر شخصى براى فرزندش وصیتى کنـد، بایـد وصـیتش نسـبت بـه همـه       . 1

اى در میان باشد که برترى بعضـى   ن اجرا شود، مگر قرینهفرزندان به طور یکسا
  ).620(بر بعضى دیگر برساند 

تواند در بخشش مال، برخى از فرزندان را بر بعضى دیگر برترى  انسان مى. 2
  ).621(دهد ولى این کار کراهت دارد 

اگر برترى دادن در بخشش به بعضى از فرزندان باعث تحریک حسادت و . 3
  ).622(  فرزندان شده و فتنه بر انگیزد و حرام استکینه سایر 

هاى نابـالغ پسـریش    شخصى که وصیت کرده مقدارى از اموالش را به نوه. 4
بدهند، اگر قید نکرده باشد که دختر دو برابر پسر ببرد، باید اموال را بین آنها بـه  

  ).623(طور یکسان تقسیم کنند 
باشـد کـه سـزاوار برتـرى باشـد،      اگر یکى از فرزندان خصوصیتى داشته . 5

  ).624(  چنانچه باعث فساد نشود، برترى دادن او در بخشش خوب است
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   وصیت کودك
  ).625(  وصیت کودك صحیح نیست. 1
وصیت پسر ده ساله در امور خیریه مانند ساختن پل، مدرسه، مسجد جایز . 2

  ).626(  و صحیح است
  

   کودك وصى
ان وصى خود قرار داد ولى او را به همـراه فـرد   تو کودك را به تنهایى نمى. 1

  ).627(توان وصى قرار داد  بالغى مى
توانـد بـه طـور مسـتقل بـه       تا زمانى که کودك بالغ نشده، وصى بالغ مـى . 2

وصیتهاى میت عمل کند، و کودك پس از بلوغش حق ندارد نسبت به کارهـایى  
خـلاف وصـیت میـت     که شخص بالغ انجام داده اعتراض کند، مگر در جایى که

  ).628(عمل کرده باشد 
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  نذر و عهد و سوگند
  ).629(شود، هر چند پسرى ده ساله باشد  نذر و عهد کودك منعقد نمى. 1
شود؛ بر کودك واجب  حجى که با نذر و عهد و سوگند بر انسان واجب مى. 2
  ).630(شود  شود، چون نذر و عهد و سوگند او منعقد نمى نمى
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  :چند مساله
شود ظاهرش این است که به عنوان بخشش  اى که به دختر داده مى جهیزیه. 1

شود در نتیجه متعلق به دختر است و پس از مرگش بـه وارثـان او    به او داده مى
  ).631(رسد  مى

شود در حکم شـخص آزاد بـوده و    کودکى که در مملکت اسلامى پیدا مى. 2
  ).632(  وارث اوست )﷒(بنده نیست و اگر وارثى نداشته باشد امام 

اگر کودك که در مملکت کفر پیدا شود، چنانچه در آن مملکت مسلمان یا . 3
کافر زمى پیدا شود که احتمال داده شود بچه متعلق به آنان باشد، آن کـودك در  
حکم شخص آزاد بوده و بنده نیست و اگر وارثـى نداشـته باشـد وارثـش امـام      

  ).633(  است )﷒(
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  اسلام و کفر
اگر کافرى مسلمان شود فرزند یا نوه نابالغش نیـز بـه تبعیـت از او حکـم     . 1

  ).634(  مسلمان را داشته و پاك است
اگر یکى از پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ کـودکى مسـلمان باشـد،    . 2

  ).635(  بچه نیز حکم مسلمان را داشته و پاك است
ادر، پدر بزرگ و یا مادر بـزرگ کـودکى مسـلمان    اگر هیچ یک از پدر، م. 3

  ).636(نباشند، کودك نیز تابع آنان است و حکم مسلمان را ندارد 
اى که یکى از پدر و مادرش مسلمان باشد، تـابع پـدر یـا مـادرى      زنازاده. 4

  ).637(  است که مسلمان است
رت شود، فرزندش با چند شرط در مسلمانى و طهـا  کافرى که مسلمان مى. 5

  :تابع اوست
  ).638(کودك تحت تکفل او باشد 

  ).639(ممیز نباشد 
  ).640(اگر ممیز است اظهار کفر نکند 

  ).641(  در غیر این موارد تابع پدرش نیست
در تبعیت فرزند از کافرى که مسلمان شده، فرقـى نیسـت کـه کـافر پـدر آن      

  ).642(کودك باشد یا جد و یا مادر او 
اگـر   -یعنى والدین و اجـداد او کافرنـد    -افر است کودکى که در حکم ک. 6

اظهار اسلام کند، اگر ممیز و عاقل بوده و با آگاهى، اسلام را پذیرفته، مسلمان و 
  ).643(  پاك است
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شـود، هرچنـد در آسـتانه     اگر کودك مرتد شود احکام مرتد بر او بار نمى. 7
  ).644(بلوغ باشد 

توان او را مرتد و کافر  کفر باشد، نمىچنانچه کودك حرفى بزند که موجب . 8
  ).645(  دانست

  ).646(در صورتى که کودك مرتد شود باید تعزیرش کنند . 9
  و الحمدالله اولا و آخرا
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  پى نوشت ها
  
، 21صحیفه نـور، ج  . (فقه واقعى و کامل انسان و جامعه از گهواره تا گور است: امام خمینى -) 1(

  ).98ص 
 1382، م 309، ص 2منهاج، ج  -، الثالث 465، ص 1عروه ج  - 651م . 114ت، خ، ص  -) 2(

  .651. ، 144گ، ص . ت -
  .2، 310، ص 2تحریر، ج  -) 3(
  .به امید مطلوب بودن و ثواب داشتن: رجاءاً -) 4(
  .م الثالث. 465، ص 1عروه، ج  -) 5(
  .1382، م 309، ص 2، منهاج، ج 2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 6(
  .7، س 601، ص 1عروه، ج  - 926م . 164خ، ص . ت - 926، م 162گ، ص . ت -) 7(
  .2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 8(
  .2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 9(
  .2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 10(
  .2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 11(
  .2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 12(
  .1382، م 309، ص 2منهاج، ج  - 2، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 13(
  .2م . 310، ص 2تحریر، ج  -) 14(
  .4، م 310، ص 2تحریر، ج  - 5، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 15(
  .4، م 310، ص 2تحریر، ج  - 5، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 16(
  .4، م 310، ص 2تحریر، ج  - 5، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 17(
  .8، م 311، ص 2تحریر، ج  -487، م 174، ص 2تحریر، ج  -) 18(
  .8م . 311، ص 2تحریر، ج  -) 19(
  .7م . 311، ص 2تحریر، ج  -) 20(
  .1382، م 309، ص 2منهاج، ج  -) 21(
  .1382، م 309، ص 2منهاج، ج  -) 22(
  .1382، م 309، ص 2منهاج، ج  -) 23(
  .1382، م 309، ص 2منهاج، ج  -) 24(
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  .1383، م 309، ص 2منهاج، ج  - م ، م311، ص 2تحریر، ج  -) 25(
  .9، م 311، ص 2تحریر، ج  -) 26(
  .10، م 311، ص 2تحریر، ج  -) 27(
  .9، م 311، ص 2تحریر، ج  -) 28(
  .9م . 311، ص 2تحریر، ج  - 1385، م 310، ص 2منهاج، ج  -) 29(
  .1383، م 309، ص 2منهاج، ج  -) 30(
  .1383، م 309، ص 2منهاج، ج  -) 31(
  .شود طعامى که در جشن و شادى به افراد داده مى -) 32(
  .3م . 310، ص 2تحریر، ج  -) 33(
  .3، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 34(
  .3، م 310، ص 2تحریر، ج  -) 35(
  .14، م 312، ص 2، س آخر، ج 304جامع عباسى، ص  -) 36(
  .1386، م 310، ص 2مهناج، ج  - 2496، م 426خ، ص . ت - 2496، م 421ت، ص  -) 37(
  .8، م 276، ص 2تحریر، ج  -) 38(
  .20، س 304جامع عباسى، ص  -) 39(
  .11، م 312، ص 2تحریر، ج  -) 40(
  .11، م 312، ص 2تحریر، ج  -) 41(
  .11، م 312، ص 2تحریر، ج  -) 42(
  .1387، م 310، ص 2منهاج، ج  - 15، م 312، ص 2تحریر، ج  -) 43(
  2500، م 427خ ص . ت - 2500م ، 422ت، گ، ص  -) 44(
  .1387، مم 310، ص 2منهاج، ج  -، س آخر 304جامع عباسى، ص  -) 45(
  .، س آخر304جامع عباسى، ص  -) 46(
  .15، م 312، ص 2تحریر، ج  -) 47(
  .2498، م 427خ، ص . ت - 2498، و 422گ، ص . ت -) 48(
  .2497، م 427ت، خ، ص  - 1284، م 293، ص 2منهاج، ج  -) 49(
  .2497، و م 427خ، ص . ت -) 50(
  .8، م 276، ص 2تحریر، ج  -) 51(
  .457، م 110، ص 2منهاج، ج  - 32، م 581، ص 1تحریر، ج  -) 52(
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  8، مم 619، ص 2عروه، ج  -) 53(
  .2497، م 421ص . گ. ت - 2497، م 427ج، ص . ت - 8، م 276، ص 2تحریر، ج  -) 54(
  .8، م 276، ص 2تحریر، ج  -) 55(
  .8، 619، ص 2عروه، ج  -) 56(
  .2496، م 426خ، ص . ت - 2496، م 426خ، ص . ت - 2496، م 421گ، ص . ت -) 57(
  .1386، م 310، ص 2منهاج، ج  -، س آخر 304جامع عباسى، ص  -) 58(
  .12، م 312، ص 2تحریر، ج -، س آخر 304جامع عباسى، ص  -) 59(
ــى، ص   -) 60( ــامع عباس ــ304ج ، م 426ت، خ، ص - 2496م .421گ، ص  -ت -ر، س آخ

  .12، م 312، ص 2تحریر، ج  - 2496
  .11م .312، ص 2تحریر، ج  -) 61(
جـامع عباسـى، ص    - 11، م 312، ص 2تحریـر، ج   - 1386، م 310، ص 2منهاج، ج  -) 62(

  .22، س 304
  .22، 304جامع عباسى، ص  - 1386، م 310، ص 2منهاج، ج  -) 63(
  .1386، م 310، ص 2منهاج، ج  -) 64(
  .2، م 722، ص 1عروره، ج  -) 65(
  .، الخامس105، ص 1عروه، ج  -، الرابع 125، ص 1منهاج، ج  -) 66(
 11، فصل 222، ص 2عروه، ج  - 1738م .295ص . خ. ، ت1738، م 294ص . گ. ت -) 67(

  .ترخیص الافطار ،293، ص 1منهاج، ج  - 10و  9، م 296و ص  8، م 295، ص 1تحریر، ج  -
 11، فصل 222، ص 2عروه، ج  - 1738، م 295ص . خ. ، ت1738، م 294گ ص . ت -) 68(

  .10و  9م .296، ص 8، م 295، ص 1تحریر، ج  -
  .1738، م 295ص . خ. ت- 1738م .294ص . گ. ت -) 69(
، م 295ص . خ. ت- 1737، م 295خ ص . ت- 1738، 1737، م 294ص . گ. ت -) 70(

 - 10و  9م 296و ص  8، م 295، ص 1تحریـر، ج   - 11، فصل 222، ص 2عروه، ج  - 1738
  .، ترخیص293، ص 1منهاج ج 

  .10و  9، م 296و ص  8، م 295، ص 1تحریر، ج  -) 71(
، م 295، ص 1738و  1737، م 295ص . خ. ت- 1738و  1737، م 294ص . گ. ت -) 72(

ــر، ج  - 11، فصــل 222، ص 2عــروه، ج  - 1738 - 10و  9م 296ص  8، م 295، ص 1تحری
  .، ترخیص الافطار293، ص 1منهاج، ج 
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  .11، فصل 222، ص 2عروه، ج  - 1738، م 294ص . گ. ت -) 73(
  .1، م 265، ص 2تحریر، ج  -) 74(
  ... .، القول265، ص 2تحریر ج  -) 75(
  .1، م 265، ص 2تحریر، ج  - 1271، م 290، ص 2منهاج، ج  -) 76(
  .4، م 276، ص 2تحریر، ج  - 1273م  دت 291، ص 2منهاج، ج  -) 77(
  .2م .266ص  2تحریر، ج  -) 78(
  .1275م .291، ص 2منهاج، ج  -) 79(
  .1275، م 291، ص 2منهاج، ج  -) 80(
  .، الشرط الخامس266، ص 2تحریر، ج  - 1271، م 290، ص 2منهاج، ج  -) 81(
  .7، م 268، ص 2، تحریر، ج 1277م - 291، ص 2منهاج، ج  -) 82(
  .7، م 268، ص 2تحریر، ج  -) 83(
  .7، م 268، ص 2تحریر، ج  - 1277م - 291، ص 2منهاج، ج  -) 84(
  .7، م 268، ص 2تحریر، ج  -) 85(
  .7، م 268، ص 2تحریر، ج  - 1277، م 291، ص 2منهاج، ج  -) 86(
  .33، م 93، ص 1عروه، ج  -) 87(
  .33، م 93، ص 1عروه، ج  - 142، م 25ت، گ، ص  -) 88(
  .10، م 46، ص 1عروه، ج  -) 89(
  .142، م 25ص . گ. ت -) 90(
، ص 2تحریـر ج   - 1388، م 310ص  2منهـاج، ج   - 16، س 305جامع عباسـى، ص   -) 91(

312.  
  .16، م 312، ص 2تحریر ج  - 16، س 305جامع غباسى، ص  -) 92(
  .16، م 312، ص 2تحریر، ج  - 16، ص 305جامع عباسى، س  -) 93(
  .16م .312، ص 2تحریر، ج  -) 94(
  .16، س 305جامع عباسى، ص  -) 95(
  .16م .312، ص 2تحریر، ج  - 1388، م 310، ص 2منهاج، ج  -) 96(
  .1388، م 310، ص 2منهاج، ج  -) 97(
  .16م 312، ص 2تحریر، ج  -) 98(
  .16م 312ص  2تحریر، ج  - 1388، م 319، ص 2منهاج ج  -) 99(
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جـامع عباسـى، ص    - 17، م 313، ص 2تحریر، ج  - 1390، م 311، ص 2منهاج، ج  -) 100(
305.  

  .17، م 313، ص 2تحریر، ج  - 1390، م 311، ص 2منهاج، ج  -) 101(
  .17، م 313، ص 2تحریر، ج  -) 102(
  .17، م 313، ص 2تحریر، ج  -) 103(
  .1397، م 311، ص 2منهاج، ج  -) 104(
  .12، م 311، ص 2تحریر، ج  -) 105(
  .2، س 306جامع عباسى، ص  -) 106(
  .2، س 306جامع عباسى، ص  -) 107(
  .2، س 306جامع عباسى، ص  -) 108(
  .1394، م 311، ص 2منهاج، ج  -) 109(
، ص 2تحریـر، ج   - 1388، م 310، ص 2منهـاج، ج   - 2، س 306جامع عباسى، ص  -) 110(

312.  
جـامع عباسـى، ص    - 17، م 313، ص 2تحریر، ج  - 1390، م 311، ص 2منهاج، ج  -) 111(

305.  
تحریـر، ج   - 1389، م 310، ص 2منهـاج، ج   - 503و  502، م 178، ص 2مجمع، ج  -) 112(
  .16، س 305جامع عباسى، ص  - 17م .313، ص 2
  .500، م 177، ص 2مجمع، ج  -) 113(
  .، خاتمه233، ص 2تحریر، ج  - 631، م 150، ص 2منهاج، ج  -) 114(
  .، خاتمه233، ص 2تحریر، ج  -) 115(
  .، خاتمه233، ص 2تحریر، ج  -) 116(
  .، خاتمه233، ص 2تحریر، ج  - 631، م 150، ص 2منهاج، ج  -) 117(
  .، خاتمه233، ص 2تحریر، ج  -) 118(
  .1، م 234، ص 2تحریر، ج  -) 119(
  .1، م 234، ص 2تحریر، ج  -) 120(
  .1، م 234، ص 2تحریر، ج  -) 121(
  .1، م 234، ص 2تحریر، ج  -) 122(
  .1، م 234، ص 1تحریر، ج  -) 123(
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  .631، م 150، ص 2منهاج، ج  -) 124(
  .631، م 233، ص 2تحریر، ج  -) 125(
  .، خاتمه233، ص 2تحریر، ج  -) 126(
  .خاتمه. 233، ص 3مجمع، ج  -) 127(
   م2467، م 421ص . خ. ت- 16م .312، ص 2تحریر، ج  -) 128(
  .16، م 312، ص 2تحریر، ج  -) 129(
  .س آخر 202جامع عباسى، ص  -) 130(
  .2467، م 416ص . گ. ت -) 131(
  .18، م 313، ص 2تحریر، ج  -) 132(
ــاج، ج  -) 133( ــع، ج  -874، م 199و ص  84، م 25، ص 2منهـ  - 7 - 6، م 23، ص 2مجمـ

  .20، م 514، ص 1و ج 5، م 13، ص 2تحریر، ج 
مجمع ج  - 1، م 12، فصل 864، ص 2عروه ج  - 1، م 254، ص 13، ص 2تحریر، ج  -) 134(
و  83، م 25، ص 2منهـاج، ج   -، 105و ص  5، م 13، ص 2تحریر، ج  - 2، ج 7، م 23، ص 3

  .126، م 115، ص 1، و ج 419، 152ص 
  .126، م 115، ص 256، ص 2تحریر، ج  -) 135(
  .16، م 569، ص 2عروه، ج  - 12، م 256، ص 2تحریر، ج  - 277، م 56تکمله، ص  -) 136(
  .16، م 869، ص 2عروه، ج  -) 137(
  .83، م 25، ص 2منهاج، ج  -) 138(
  .411، م 150، ص 2و ج  9، م 24، ص 3مجمع، ج  - 7، م 13، ص 2تحریر، ج  -) 139(
  .411، م 150، ص 2مجمع، ج  9 -، م 24، ص 3مجمع، ج  -) 140(
  .9، م 24، ص 3مجمع، ج  - 8، م 14، ص 2تحریر، ج  -) 141(
  .18، م 514، ص 1تحریر، ج  - 8، م 23، ص 3مجمع، ج  -) 142(
  .18، م 44، ص 2تحریر، ج  - 17، م 51، ص 3مجمع، ج  -) 143(
  .54، م 105، ص 2تحریر، ج  -) 144(
  .60، م 107، ص 2تحریر، ج  -) 145(
  .71، م 557، ص 1مجمع، ج  -) 146(
  .1391، م 311، ص 2منهاج، ج  -) 147(
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 410، م 150، ص 2و ج  7و  6، م 23، ص 3مجمـع، ج   - 84، م 25، ص 2منهاج، ج  -) 148(
  .11، م 888، ص 2عروه، ج  - 5، م 13، ص 2تحریر، ج  - 847، م 199، ص 2منهاج ج  -
  .54، م 105، ص 2تحریر، ج  -) 149(
  .6، م 13، ص 2تحریر، ج  -) 150(
  .18، م 514، ص 2تحریر، ج  - 8، م 23، ص 3مجمع، ج  -) 151(
  .56، م 106، ص 2تحریر، ج  -) 152(
  .126، م 115، ص 1مجمع، ج  -) 153(
  .2174، م 372، ص .گ. ت- 2184، م 373، ص .خ. ت -) 154(
  .1، م 265، ص 2عروه، ج  -) 155(
  .996، م 229، ص 2منهاج، ج  - 11، م 888، ص 2عروه، ج  -) 156(
  .996، م 229، ص 2منهاج، ج  - 11، م 888، ص 2عروه، ج  -) 157(
  .25، م 11، ص 1منهاج ج  -) 158(
  .20، م 514، ص 1تحریر، ج  - 5، م 13، ص 2تحریر، ج  -) 159(
  .7، م 23، ص 3مجمع، ج  -) 160(
  .20، م 514تص  1تحریر، ج  -) 161(
  .20، م 514، ص 1تحریر، ج  - 84، م 25، ص 2ج منهاج،  -) 162(
  .2184، م 372ص . گ. ت- 2184، م 373ص . خ. ت -) 163(
  .25، م 11، ص 1منهاج، ج  -) 164(
 - 4، م 371، ص 1عروه، ج  - 2712، م 469ص . خ. ت- 2712، م 461ص . گ. ت -) 165(

  .1، م 64، ص 1تحریر، ج 
  .82، م 24، ص 2منهاج، ج  -) 166(
  .19، م 511، ص 1تحریر، ج  - 89وم  88، م 449، ص 2استفتائات، ج  -) 167(
  .89، م 449، ص 2استفتائات، ج  -) 168(
  .337، م 130، ص 2مجمع، ج  -) 169(
  .56، م 106، ص 2تحریر، ج  -) 170(
  .49، م 104، ص 2تحریر، ج  -) 171(
  .115، م 569، ص 1مجمع، ج  -) 172(
  .9، م 14، ص 2تحریر، ج  -) 173(
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  .997، م 229، ص 2منهاج، ج  -) 174(
  .25، م 11، ص 1منهاج، ج  -) 175(
  .55، م 106، ص 2تحریر، ج  -) 176(
  .82، م 24، ص 2منهاج، ج  -) 177(
  .55، م 106، ص 2تحریر، ج  - 19، م 514، ص 1تحریر، ج  -) 178(
  .55، م 106، ص 2تحریر، ج  - 19، م 514، ص 1تحریر، ج  -) 179(
  .2713م :1. ت -) 180(
  .16، م 801، ص 2عروه، ج  -) 181(
   م2، م 277، ص 2تحریر، ج  -) 182(
  .2، م 277، ص 2تحریر، ج  -) 183(
  .387، م 143، ص 2مجمع، ج  -) 184(
  .1316، م 298، ص 2منهاج، ج  - 2438، م 417ص . خ. ت -) 185(
  .2877، م 493ص . گ. ت -) 186(
  .2878، م 493ص . گ. ت -) 187(
  .22تحریر، کتاب المکاسب، م  -) 188(
  .11، م 24، ص 3مجمع، ج  -) 189(
  .15، م 191، ص 2عروه، ج  -) 190(
  .3، م 616 ، ص2استفتائات، ج  -) 191(
  .1398، م 243ص . گ. ت -) 192(
  .2874، م 493ص . گ. ت -) 193(
  .1398، م 243گ، ص . ت -) 194(
  .2879، م 493ص . گ. ت -) 195(
  .67، م 530، ص 1مجمع، ج  -) 196(
  .2877، م 493ص . گ. ت -) 197(
  .2875، م 493ص . گ. ت -) 198(
  .2876، م 493ص . گ. ت -) 199(
  .333، م 118مسائل وردود، ص  -) 200(
  .384، م 399، ص 1مجمع ج  - 382، م 399، ص 1مجمع، ج  -) 201(
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 1، م 340، ص 1تحریر، ج  - 1958، م 332ص . گ. ت- 1958م  ت333ص . خ. ت -) 202(
  .18، م 321، ص 2عروه ج  -
  .8، م 308، ص 2عروه، ج  -) 203(
  .35، م 417، ص 1مجمع، ج  -) 204(
  .384، م 399، ص 1مجمع، ج  - 382، م 399، ص 1مجمع، ج  -) 205(
  .384، م 399، ص 1مجمع، ج  - 382، م 399، ص 1مجمع، ج  -) 206(
  .2873، م 493ت، گ، ص  - )207(
  .22، م 61، ص 2تحریر، ج  -) 208(
  .22، م 61، ص 2تحریر، ج  -) 209(
  .43، م 805، ص 2عروه، ج  -) 210(
  .43، م 805، ص 2عروه، ج  -) 211(
  .22، م 10، ص 2استفتائات، ج  -) 212(
  .22، م 10، ص 2استفتائات، ج  -) 213(
  .16، م 9، ص 2استفتائات، ج  -) 214(
  .2075، م 351ص . خ. ت -) 215(
  .25، م 244، ص 2تحریر، ج  -) 216(
  .36، م 804، ص 2عروه، ج  -) 217(
  .25، م 244، ص 2تحریر، ج  -) 218(
  .44، م 805، ص 2عروه، ج  -) 219(
، 283، ص 2منهـاج، ج   - 35، م 803، ص 2عروه، ج  - 24، م 244، ص 2تحریر، ج  -) 220(

  .1232م 
ــر،  - 1، س 550، ص 3، 2، 1، م 164، ص 1عــروه، ج  - 57، م 13ص . گ. ت -) 221( تحری

  .57، م 11خ، ص . ت-، الفصل الاول 25، ص 1منهاج، ج  - 1، م 17، ص 1ج 
، 418ص . خ. ت- 1، م 17، ص 1تحریـــر، ج  - 3، 2، 1، م 164، ص 1عـــروه، ج  -) 222(

  .26، م 413ص . گ. ت- 2445
  .26، م 244، ص 1 تحریر، ج -) 223(
  .2444، م 413ص . گ. ت- 26، م 244، ص 3تحریر، ج  -) 224(
  .26، م 244، ص 2تحریر، ج  -) 225(
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  .1232، م 382، ص 2منهاج، ج  -) 226(
، 283، ص 2منهـاج، ج   - 35، م 803، ص 2عروه، ج  - 25، م 244، ص 2تحریر، ج  -) 227(

  .1232م 
  .2442، م 412ص . گ. ت -) 228(
  .25، م 244، ص 2تحریر، ج  -) 229(
  .11، م 24، ص 3مجمع، ج  -) 230(
  .11، م 24، ص 1مجمع، ج  -) 231(
  .399، م 139مسائل و ورود، ص  -) 232(
  .51، م 527، ص 2مجمع، ج  -) 233(
  .2، م 217، ص 2عروه، ج  -) 234(
  .2، م 217، ص 2عروه، ج  -) 235(
  .14، م 620، ص 2استفتائات، ج  -) 236(
  .4، س 428جامع عباسى، ص  -) 237(
  .340، م 121مسائل و ردود، ص  -) 238(
  .30، م 715، ص 1عروه، ج  -) 239(
  .2857 ، م489ت، گ، ص  -) 240(
  .261 ، م347گ، ص، . ت261-، م348ت، خ، ص  -) 241(
  .261، م 347ص . گ. ت- 261، م 348ص . خ. ت -) 242(
  .1403، م 313، ص 2مناهج، ج  -) 243(
  .1، م 319، ص 2تحریر، ج  -) 244(
  .1401، م 313، ص 2منهاج، ج  -) 245(
  .10، م 321، ص 2تحریر، ج  -) 246(
  .524، م 184، ص 2مجمع، ج  -) 247(
  .71، م 557، ص 1مجمع، ج  -) 248(
  .64، م 546، ص 2استفتائات، ج  -) 249(
  .1227، م 319، ص 2عروه، ج  -) 250(
  .، الثالث9، م 319، ص 2عروه، ج  -) 251(
  .11841و  1835ا، م . ت -) 252(
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  .814، م 287، ص 2مجمع، ج  - 58، م 106و ص  15، م 15، ص 2تحریر، ج  -) 253(
  .814، م 287، ص 2مجمع، ج  - 58و ص  15، م 15، ص 2تحریر، ج  -) 254(
  .15، م 15، ص 2تحریر، ج  - 814، م 287، ص 2مجمع، ج  -) 255(
  .814، م 287، ص 2مجمع، ج  -58، م 106، ص 2تحریر، ج  -) 256(
  .12، م 14، ص 2تحریر، ج  -) 257(
  .12، م 14، ص 2تحریر، ج  -) 258(
  .2822، م 493ص . خ. ت- 2844، م 484ص . گ. ت -) 259(
  .351، م 134، ص 2مجمع، ج  -) 260(
  .351، م 134، ص 2مجمع، ج  -) 261(
  .36، م 742، ص 1عروه، ج  -) 262(
  .20 ، م563 ، ص1عروه، ج  -) 263(
  .20. ، 563 ، ص1 عروه، ج -) 264(
  .36 ، م742، ص 1عروه، ج  -) 265(
  .2، م 12، ص 2تحریر، ج  - 5، م 23، ث 3مجمع، ج  -) 266(
ــر، ج  - 5، م 23، ص 3مجمــع، ج  -) 267( ، ص 2و ج  10، م 588، ص 4، م 587، ص 1تحری

  .2، م 12
ــاج، ج - 2260. ، 388خ، ص . ، ت2260. ، 386گ، ص .ت -) 268( ــاب 197، ص 2منه ، کت

  .2، م 22، ص 3مجمع، ج - 1 ، م12، ص 2تحریر ج - 58 ، م18، ص 2الحجر و ج 
، 22، ص 3کتاب الحجر و ج  - 197، ص 2منهاج، ج  - 8، س 143جامع عباسى، ص  -) 269(

  .2و  1، م 12، ص 2تحریر، ج  - 3و  2م 
، 3مجمـع، ج   -، کتـاب الحجـر   197، ص 2منهاج، ج  - 8، س 143جامع عباسى، ص  -) 270(

  .2و  1، م 12، ص 2تحریر، ج  - 3و  2، م 22ص 
  .2، م 22، ص 3مجمع، ج  - 1، م 12، ص 2تحریر، ج  - 58، م 18، ص 2منهاج، ج  -) 271(
  .1، م 12، ص 2تحریر، ج  -) 272(
  .2، م 22، ص 3مجمع، ج  - 1، م 12، ص 2تحریر، ج  -) 273(
  .5، م 40، ص 2تحریر، ج  -) 274(
  .84، م 105، ص 2استفتائات، ج  -) 275(
  .11، م 17و ص  14، م 13، ص 2تحریر، ج  -) 276(
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  .11، م 17، ص 2تحریر، ج  -) 277(
  .11، م 17، ص 2تحریر، ج  -) 278(
. شرایط. 507، ص 1یر، ج تحر - 2090 ، م354 خ، ص.ت- 2090، م 353ص . گ. ت -) 279(

  .63و  61، م 29، ص 2 و ج 94، م 563، ص 1، مجمع، ج 58، م 18، ص 2منهاج، ج 
  .، شرایط507، ص 1تحریر، ج  -) 280(
  .58، م 18، ص 2منهاج، ج  -507، ص 1تحریر، ج  - 2090، م 353ص، . گ. ت -) 281(
ــر، ج  - 2090، م 354خ، ص . ت- 2090، م 353گ، ص . ت -) 282(  - 507، ص 1تحریــ

  .61، م 29، ص 2و ج  - 94، م 563، ص 1مجمع، ج 
  .2090، م 354خ، ص . ت- 2090، م 353گ، ص . ت -) 283(
  .2092، م 354ت، خ، ص  -) 284(
  .2092، م 354ت، خ، ص  -) 285(
  .2091، م 354ت، خ، ص - 2091، م 353ت، گ، ص  -) 286(
  .2091، م 353ت، خ، ص  -) 287(
  .62، م 29، ص 2مجمع، ج  -) 288(
  .2091، م 354ت، خ، ص - 2091، م 353ت، گ، ص  -) 289(
  .2091، م 354ت، خ، ص - 2091، م 353ت، گ، ص  -) 290(
  .2091، م 353ت، گ، ص  -) 291(
  .281م  ت112، ص 2و ج  252، م 270، ص 3مجمع، ج  -) 292(
  .2183، م 371ت، گ، ص - 2183، م 373ت، خ، ص  -) 293(
، م 514، ص 1تحریــر، ج  - 80، م 23، ص 2منهــاج، ج  - 2183، م 371ت، گ، ص  -) 294(

18.  
  .4، م 585، ص 2عروه، ج  - 2183، م 371ت، گ، ص - 2183، م 373ت، خ، ص  -) 295(
  .81، م 24، ص 2منهاج، ج  - 2183، م 371ت، گ، ص - 2183، م 373ت، خ، ص  -) 296(
  .394، م 94، ص 2منهاج، ج  -) 297(
  .، خاتمه الثالثه629، ص 2عروه، ج  -) 298(
  .113، م 258، ص 2استفتائات، ج  -) 299(
  .113، م 258، ص 2منهاج، ج  -) 300(
  .10، م 65تا ص  2تحریر، ج  1016، م 253، ص 2منهاج، ج  -) 301(
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  .1108، م 253ص  2منهاج، ج  -) 302(
  .80، م 82، ص 2تحریر، ج  -) 303(
  .80، م 82، ص 2تحریر، ج  -) 304(
  .2، م 22، ص 3مجمع، ج  - 1، م 12، ص 2تحریر، ج  - 1، م 56، ص 2تحریر، ج  -) 305(
، مجمـع، ج  972، م 223، ص 2منهـاج، ج   - 1، م 56و ص  3، م 57، ص 2تحریر، ج  -) 306(
  .340و  339، م 131، ص 2
  .339، م 131، ص 2مجمع، ج  - 3، م 57، ص 2تحریر، ج  -) 307(
  .337، م 130، ص 2مجمع، ج  -) 308(
مجمـع، ج   - 12، م 330، ص 2استفتائات، ج  - 13، م 331، ص 58، ص 2تحریر، ج  -) 309(
  .49، م 34، ص 2
  .2، م 22، ص 3مجمع، ج  -، م 12، ص 2تحریر، ج  - 8، س 143جامع عباسى، ص  -) 310(
  .2، م 12، ص 2تحریر، ج  -، کتاب الحجر 197، ص 2منهاج، ج  -) 311(
  .19، م 6تکمله، ص  -) 312(
ــر، ج  -) 313(  2357، م 400ت، گ، ص - 2357، م 403ت، خ، ص - 1، م 591، ص 1تحریـ

  .2، م 22مجمع، ج ، ص  -تحریر، ج ، ص ، م  -
  .2357، م 403ت، خ، ص - 1، م 591، ص 2تحریر، ج  -) 314(
  .2357، م 400ت، گ، ص - 2357، م 403ت، خ، ص  -) 315(
، 2منهــاج، ج  - 2، م 22، ص 6، م 4، ص 3مجمــع، ج  - 2337، م 397ت، گ، ص  -) 316(

  .1، م 12و ص  4، م 597، ص 1تحریر، ج  - 620، م 148ص 
  .6، م 597، ص 1تحریر، ج  -) 317(
، م 4ص ، 3مجمـع، ج   - 6، م 597، ص 1تحریـر، ج   - 620، م 148، ص 2منهاج، ج  -) 318(
7.  
  .2337، م 400ت، خ، ص  -) 319(
ــع، ج  - 2337، م 397ت، گ، ص  -) 320( ، 2منــاهج، ج  - 8، م 5و ص  6، م 4، ص 3مجم

  .2338، م 400ت، خ، ص - 4، م 597، ص 1تحریر، ج  - 620، م 148ص 
  .4، م 597، ص 1تحریر، ج  -) 321(
  .4، م 597، ص 1تحریر، ج  -) 322(
  .4، م 597، ص 1تحریر، ج  -) 323(
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  .8، 5، م 3، ص 3مجمع، ج  - 2338، م 397ت، گ، ص  -) 324(
  .2338، م 400ت، خ، ص  -) 325(
  .4، م 597، ص 1تحریر، ج  -و اماالثانى  606ص . 1تحریر، ج  -) 326(
  .5، م 597، ص 1تحریر، ج - 9، م 5، ص 3مجمع، ج  -) 327(
، م 126، ص 2مجمــــع، ج  - 2559، م 432ت، گ، ص - 2559، م 438ت، خ، ص  -) 328(

319.  
  .10، م 588، ص 4، م 587، 1تحریر، ج  -) 329(
، ص 2و ج  10، م 588و ص  4، م 587، ص 1تحریـر، ج   - 5، م 23، ص 3مجمع، ج  -) 330(

  .2، م 12
  .2090، م 354ت، خ، ص  -) 331(
  .ت الثالت760، ص 2عروه، ج  -) 332(
  .2320، م 395ت، گ، ص - 2320، م 397ت، خ، ص -ثالث ، ال760، ص 2عروه، ج  -) 333(
  .، الثالث760، ص 2عروه، ج  -) 334(
  .3، م 608، ص 2تحریر، ج  -) 335(
  .335، م 83، ص 2منهاج، ج  -) 336(
  .335، م 83، ص 2منهاج، ج  -) 337(
  .12، م 557، ص 1تحریر، ج  -) 338(
  .24، م 230، ص 2تحریر، ج  - 666، م 157، ص 2منهاج، ج  -) 339(
  .24، م 230، ص 2تحریر، ج  -) 340(
  .24، م 230، ص 2تحریر، ج  -) 341(
، ص 1تحریـر، ج   - 2095، م 354گ، ص . ت-، م التاسـعه  693، ص 2استفتائات، ج  -) 342(

  .49، م 621
، 621، ص 1تحریـر، ج   - 2095، م 354ت، گ، ص -، التاسعه، 693، ص 2عروه، ج  -) 343(

  .49م 
  .10، م 24، ص 3مجمع، ج  -) 344(
  .9، م 14، ص 2تحریر، ج  -) 345(
  .11، س 202جامع عباسى، ص  -) 346(
  .1، م 3، ص 2تحریر، ج  -10، س 217جامع عباسى، ص  -) 347(
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، ص 2تحریـر، ج   - 822، م 194، ص 2منهـاج، ج   - 10، س 217جامع عباسى، ص  -) 348(
  .1، م 3
  .24، س 355اسى، ص جامع عب -) 349(
  .12، م 24، ص 3مجمع، ج  - 13، م 14، ص 2تحریر، ج  -) 350(
  .156، م 371، ص 3مجمع، ج  -) 351(
  .29، م 12، ص 1منهاج، ج  -) 352(
  .2823، م 493ت، خ، ص - 2825، م 484گ، ص . ت -) 353(
  .886، م 155ت، گ، ص - 886، م 157ت، خ، ص  -) 354(
  .103، م 41، ص 1منهاج، ج  -) 355(
  .47، م 152، ص 1منهاج، ج  - 17، م 582، ص 1عروه، ج  -) 356(
  .277، م 45ت، ، ، ص - 7، م 26، ص 1تحریر، ج  -) 357(
ــع، ج  -) 358( ــر، ج  - 1007، م 351، ص 2مجمـ ، 458ت، گ، ص - 35، م 70 ، ص2تحریـ

2692.  
  .2692، م 458ت، گ، ص - 2692، م 465ت، خ، ص - 35، م 70، ص 2تحریر، ج  -) 359(
  .، العشرون346، ص 2عروه، ج  -) 360(
ــاج، ج  -) 361( ، م 457ت، گ، ص - 2689، م 465ت، خ، ص - 1108، م 253، ص 2منهـــ

2689.  
   نم 46، م 72، ص 2تحریر، ج  - 1160، م 264، ص 2منهاج، ج  -) 362(
  .135، م 32تکمله، ص  -) 363(
  .135، م 32تکمله، ص  -) 364(
  .5، م 475، ص 2تحریر، ج  -) 365(
  .5، م 475، ص 2تحریر، ج  -) 366(
  .201، م 43تکمله، ص  - 1، م 474، ص 2تحریر، ج  -) 367(
  .1، م 474، ص 2تحریر، ج  -) 368(
  .3، م 474، ص 2تحریر، ج  -) 369(
  .1، م 482، ص 2تحریر، ج  - 47تکمله، ص  -) 370(
  .2، م 488، ص 2تحریر، ج  - 238، م 50تکمله، ص  -) 371(
  .1، م 482، ص 2تحریر، ج  -) 372(
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  .232، م 49تکمله، ص  - 1، م 282، ص 23تحریر، ج  -) 373(
  .1، م 482، ص 2تحریر، ج  -) 374(
  .156، م 36تکمله، ص  -) 375(
  .، م الثالث463، ص 2تحریر، ج  - 156، م 36تکمله، ص  -) 376(
  .7، م 470، ص 2تحریر، ج  -) 377(
  .5، م 523، ص 2تحریر، ج  -) 378(
  .2806، م 488ت، خ، ص  -) 379(
  .2806، م 488ت، خ، ص  -) 380(
ــر، ج  - 2820، م 493ت، خ، ص  -) 381( ــث وم 521، ص 2تحری و ص  2وم  1، الشــرط الثال

  .، الشراط الثالث77تکمله، ص - 2799، م 487ت، خ، ص - 12م  ت600
ــه، ص  - 2800، م 478ت، گ، ص - 2799، م 487ت، خ، ص  -) 382( ــرط 77تکملـ ، الشـ

  .الثالث
  .3، م 521، ص 2تحریر، ج  -) 383(
ــر، ج  -) 384( ــه، ص  - 3، م 560و ص  1، م 521، ص 2تحری ، م 483ت، گ، ص -103تکمل

  .226، م 103تکمله، ص  - 2821
ــر، ج -) 385( ــه، ص  - 3، م 560و ص  1، م 521، ص 2 تحری گ، ص .ت- 223، م 103تکمل

  .226، م 103تکمله، ص  - 2821، م 483
  .37، م 69تکمله، ص  -) 386(
  .157، م 69تکمله، ص  -) 387(
  .147، م 269، ص 3مجمع، ج  -) 388(
  .150، م 270، ص 3مجمع، ج  -) 389(
  .2، م 540، ص 2تحریر، ج  -) 390(
  .157، م 91تکمله، ص  -2، م 540، ص 2تحریر، ج  -) 391(
  .1، م 570، ص 2حریر، ج ت -) 392(
  .1، م 570، ص 2تحریر، ج  -) 393(
  .37، م 548، ص 2تحریر، ج  -) 394(
  .4، م 595، ص 2تحریر، ج  -) 395(
  .4، م 595، ص 2تحریر، ج  -) 396(
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  .4، م 595، ص 2تحریر، ج  -) 397(
- 5، م 561، ص 2، ج 40م .548، ص 1تحریــر، ج  - 425، م 101، ص 2منهــاج، ج  -) 398(

  .2212 ، م377تا، گ، ص - 21، م 378ت، خ، ص 
  .2212، م 378ت، خد، ص  -) 399(
  .160، م 272، ص 3مجمع، ج  -) 400(
  .156، م 271، ص 3مجمع، ج  -) 401(
  .156، م 271، ص 3مجمع، ج  -) 402(
  .156، م 271، ص 3مجمع، ج  -) 403(
، 13، ص 2تحریـر، ج   - 1، م 126، ص 1استفتائات، ج  -، فصل 315، ص 1عروه، ج  -) 404(

  .کتاب الحجر 197، ص 2منهاج، ج  - 2260، م 388ت، خ، ص - 2260، م 386گ، . ت.1م 
  .3، م 13، ص 2تحریر، ج  -) 405(
  .2261، م 388ت، خ، ص - 2261م  ت386ت، گ، ص  -) 406(
  .3، م 13، ص  2تحریر، ج  -) 407(
  کتاب الحجرم 126، ص 1استفتائات، ج  -) 408(
  .، کتاب الحجر197، ص 2منهاج، ج  -) 409(
ــروه، ج  -) 410( خ، . ت- 442، م 73گ، ص . ، ت1، م 316، ص 1، فصــل و ج 315، ص 1ع

  .، الفصل الثانى62، ص 1منهاج، ج  - 44، ص 1تحریر، ج  - 442، م 73ص 
  .44، ص 1تحریر، ج  -) 411(
  .56، ص 1تحریر، ج  -) 412(
  .56، ص 1، ج تحریر -) 413(
  .444، م 73گ، ص . ت - 444، م 74خ، ص .  -) 414(
  .11، م 52، ص 2تحریر، ج  -) 415(
  .11، م 17، ص 2تحریر، ج  -) 416(
  .11، م 17، ص 2تحریر، ج  -) 417(
  .24، م 13، ص 1استفتائات، ج  -) 418(
  .5، م 7، ص 1منهاج، ج  -) 419(
  .5، م 7، ص 1منهاج، ج  -) 420(
  .، الخامس105، ص 1عروه، ج  -؛ الرابع 125، ص 1منهاج، ج  -) 421(
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  .، الخامس105، ص 1، ج -عرو  -) 422(
  .، الخامس105، ص 1عروه، ج  -، الرابع 125، ص 1منهاج، ج  -) 423(
  .، الخامس105، ص 1عروه، ج  -) 424(
  .، الخامس105، ص 1عروه، ج  -) 425(
  .162، م 29ت، گ، ص - 162، م 29ت، خ، ص  -) 426(
  .162، م 29ت، گ، ص - 162، م 29ت، خ، ص  -) 427(
  .162، م 29ت، گ، ص - 162، م 29ت، خ، ص  -) 428(
  .17، م 114، م 1عروه، ج  -) 429(
  .17، م 7114، ص 1عروه، ج  - 162، م 29ت، گ، ص  -) 430(
  .14، م 30، ص 1عروه، ج  -) 431(
  .17، م 114، ص 1مجمع، ج  -) 432(
  .148، م 26ت، گ، ص - 148م 25ت، خ، ص - 13، م 77، ص 1عروه، ج  -) 433(
  .، ثانیهما37، ص 1تحریر، ج  -) 434(
  .، ثانیهما37، ص 1تحریر، ج  -) 435(
  .27، م 12مسائل و ردود، ص  -) 436(
  .188، م 78، ص 1استفتائات، ج  -) 437(
  .15، 191، ص 2عروه، ج  -) 438(
  .15، م 191، ص 1عروه، ج  -) 439(
  .15، م 191، ص 1عروه، ج  -) 440(
  .15، م 191، ص 1عروه، ج  -) 441(
  .324، م 55ت، گ، ص - 324، م 54ت، خ، ص - 15، م 191، ص 1عروه، ج  -) 442(
  .دفع بول و غایط، قضاء حاجت: تخلى -) 443(
  .15، م 168 ، ص1عروه، ج  - 63، م 14ت، گ، ص - 63، م 12ت، خ، ص  -) 444(
  .15، م 168، ص 1عروه، ج  - 63، م 14ت، گ، ص - 63، م 12ت، خ، ص  -) 445(
  .57، م 528، ص 1مجمع، ج  -) 446(
، 2و ج  266، م 191، ص 1مجمع، ج  - 35، م 714و ص  15، م 191، ص 1عروه، ج  -) 447(

  .238، م 212، ص 1منهاج، ج - 2، م 217، ص 2عروه، ج  - 127، م 53ص 
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ــروه، ج  -) 448(  1398، م 246ت، خ، ص - 1398، م 243ت، گ، ص - 35، م 714، ص 1ع
  .2، م 217، ص 2عروه، ج  -
  .1398، م 246ت، خ، ص - 1398، م 243ت، گ، ص - 35، م 714، ص 1عروه، ج  -) 449(
  .2، م 217، ص 2عروه، ج  -) 450(
  .51، م 217، ص 2عروه، ج  -) 451(
  .51، م 527، ص 1مجمع، ج  -) 452(
  25، م 133، ص 1استفتائات، ج  -) 453(
  .17، م 702، ص 1عروه، ج  -) 454(
  از آرنج تا نوك انگشتان دست انسان ده ذراع تقریبا پنج متر است= ذراع  -) 455(
  .8 ، م148، ص 1تحریر، ج  -) 456(
  .35، م 149، ص 1منهاج، ج  - 40، م 567، ص 1عروه، ج  -) 457(
  .36، م 742، ص 1عروه، ج  - 2، م 563، ص 1عروه، ج  -) 458(
، م 552، ص 1عـروه، ج   - 22، م 146، ص 1منهاج، ج  - 5، م 142، ص 1تحریر، ج  -) 459(
8.  
  .574، ص 1عروه، ج  -) 460(
  .17، م 608، ص 1عروه، ج  -) 461(
  .10، م 799، ص 1عروه، ج  -، الفصل الثالث 228، ص 1منهاج، ج  -) 462(
  .274، ص 1تحریر، ج  -) 463(
  .8، م 766، ص 1عروه، ج  - 112، م 36مسائل و ردود، ص  -) 464(
  .2، م 237، ص 1تحریر، ج  -) 465(
  .، م فروع الاول239، ص 1تحریر، ج  -) 466(
  .22، م 782، ص 1عروه، ج  -) 467(
  .18، م 809، ص 1عروه، ج  -) 468(
  .1426، م 247ت، گ، ص  -) 469(
  .17، م 148، ص 2عروه، ج  - 11، م 114، ص 2عروه، ج  -) 470(
  .3، م 142، ص 2عروه، ج  -) 471(
  .3، م 142، ص 2عروه، ج  -) 472(
  .3، م 258، ص 1تحریر، ج  -) 473(
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  .3، م 142، ص 2عروه، ج  -) 474(
  .432و  431، م 265، ص 1استفتائات، ج  -) 475(
  .432و  431م ، 265، ص 1استفتائات، ج  -) 476(
دارند یا مزاحم نمازگزارن  این حکم مربوط به کودکانى است که احترام مسجد را نگه نمى -) 477(

آینـد   هستند یا ممکن است سبب نجس شدن مسجد شوند ولى کودکان که براى نماز خوانـدن مـى  
  .مکروه نیست

  .924، م 162ت، گ، ص - 924، م 163ت، خ، ص  -) 478(
  .15، م 600، ص 1عروه، ج  -) 479(
  .9، م 685، ص 1عروه، ج  -) 480(
  .65، م 292، ص 1منهاج، ج  - 2، م 217، ص 2عروه، ج  -) 481(
  .2، م 217، ص 2عروه، ج  -) 482(
  .2، م 217، ص 2عروه، ج  -) 483(
 218ص . 2عـروه، ج   - 1571م  ت270ت، خ، ص - 78، م 329، ص 1استفتائات، ج  -) 484(

  .3، م 294، ص 1تحریر، ج  -
  .228، ص 2عروه، ج  -) 485(
  .228، ص 2عروه، ج  -) 486(
  .، الخامس245، ص 2عروه، ج  -) 487(
  .33، م 270، ص 1مجمع، ج  -) 488(
  .88، م 333، ص 1استفتائات، ج  -) 489(
  .76، م 328، ص 1استفتائات، ج  -) 490(
  .34، م 270، ص 1مجمع، ج  -) 491(
  .36، م 315، ص 1استفتائات، ج  -) 492(
ــتفتائات، ج  -) 493( ــاج، ج  - 1721، م 292گ، ص .ت- 228، م 190، ص 1اسـ ، ص 1منهـ

  .514، ص 1عروه، ج - 1، م 229، ص 1تحریر، ج  -، الفصل الاول 139
  .44، فصل 755، ص 1عروه، ج  -) 494(
  .1399، م 246خ، ص .ت -) 495(
  .245، م 213، ص 1منهاج، ج  -) 496(
  .219م .187، ص 1استفتائات، ج  -) 497(
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  .225، م 189، ص 1استفتائات، ج  -) 498(
  .219، م 187، ص 1استفتائات، ج  -) 499(
  .1، م 306، ص 1تحریر، ج  - 27، م 254، ص 2عروه، ج  -) 500(
  .1836، م 310گ، ص .، ت-، س آخر369ص  2عرو، ج  -) 501(
  .1836، م 310گ، ص . ت- 1836، م 312خ، ص .ت -) 502(
  .1836، م 310ت، گ، ص  -) 503(
  .289، م 386، ص 1مجمع، ج  - 84، م 402، ص 2عروه، ج  -) 504(
  .1803، م 305ت، گ، ص  -) 505(
  .192، م 341، ص 1مجمع، ج  -) 506(
  .290، م 368، ص 1مجمع، ج  -) 507(
  .291، م 368ص  1مجمع، ج  -) 508(
  .175، م 338، ص 1مجمع، ج  -) 509(
  .291، م 368، ص 1مجمع، ج  -) 510(
  .17، م 359ص  1تحریر، ج  -) 511(
  .28، م 353، ص 1استفتائات، ج  -17، م 359، ص 1تحریر، ج  -) 512(
  .74و  72، م 371، ص 1منهاج، ج  -) 513(
  .353، م 386، ص 1مجمع، ج  -) 514(
  .353، م 386، ص 1مجمع، ج  -) 515(
  .383، م 399، ص 1مجمع، ج  -) 516(
  .61، م 394، ص 2عروه، ج  -) 517(
  .61، م 394، ص 2عروه، ج  -) 518(
  .1، م 312، ص 1تحریر، ج  - 1، م 265، ص 2ج : عروه -) 519(
  .8، م 317، ص 1منهاج، ج  -1، م 312، ص 1تحریر، ج  - 1، م 265، ص 2عروه، ج  -) 520(
  .1، م 265، ص 2عروه، ج  -) 521(
، 2عـروه، ج   -الثالـث   - 339، ص 1تحریر، ج  -الثالث  - 9، م 319، ص 2عروه، ج  -) 522(

ــاج، ج  - 19، م 321ص  ــث  - 335، ص 1منهـ ت، گ، ص - 1956، م 333ت، خ ص -الثالـ
  .45، م 321، ص 1مجمع، ج  - 1956، م 332

  .19، م 321، ص 2عروه، ج  -) 523(
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  .1958، م 332ت، گ، ص - 1958، م 333ت، خ، ص  -) 524(
 335، ص 1منهـاج، ج   - 1، م 317، ص 2عروه، ج  -الاول  - 339، ص 1تحریر، ج  -) 525(

  .المبحث الثانى -
  .1951، م 332ت، گ، ص - 1951، م 332ت، خ، ص  -) 526(
  .3، م 318، ص 2عروه، ج  -) 527(
 335، ص 1منهاج، ج  - 1، م 317، ص 2عروه، ج  -الاول  - 3339، ص 1تحریر، ج  -) 528(

  .المبحث الثانى  -
  . .1952، م 332ت، گ، ص - 1952، م 332ت، خ، ص  -) 529(
  .، الثالث339، ص 1تحریر، ج  -) 530(
، ص 2عـروه، ج   -زکاه الفطـر   - 340، ص 1منهاج، ج  - 1، م 345، ص 1تحریر، ج  -) 531(

  .11، فصل 353
  .88، م 341، ص 1منهاج، ج  -) 532(
  .12، م 359، ص 2عروه، ج  - 2018، م 341ت، خ، ص - 2018، م 340ت، گ، ص  -) 533(
  .12، م 359، ص 2عروه، ج  - 1، م 356، ص 2عروه، ج  -) 534(
  .349، ص 1تحریر، ج  -) 535(
، 364، ص 2عـــــــروه، ج  - 2023، م 341ت، گ، ص - 2023، م 342ت، خ، ص  -) 536(

  .مصرفها
  .، احدها371، ص 1تحریر، ج  - 2، فصل 421، ص 2عروه، ج  -) 537(
  .2، فصل 1، م 421، ص 2عروه، ج  -) 538(
، م 421، ص 2عـروه، ج   -، احدها 371، ص 1تحریر، ج  - 2، م 421، ص 2عروه، ج  -) 539(
  .2، فصل 1
  .6، م 372، ص 1تحریر، ج  -) 540(
  .1، م 503، ص 2عروه، ج  -) 541(
  .1، م 506، ص 2عروه، ج  -) 542(
  .23، م 472، ص 1مجمع، ج  -) 543(
  .2559، م 438ت، خ، ص - 5، م 423، ص 2عروه، ج  -) 544(
  .2559، م 438ت، خ، ص - 5، م 423، ص 2عروه، ج  -) 545(
  .21، م 461، ص 1مجمع، ج  -) 546(
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  .553، ص 2عروه، ج  -) 547(
  .4، م 422، ص 2عروه، ج  -) 548(
  .2، م 371، ص 1تحریر، ج  - 3، م 422، ص 2عروه، ج  -) 549(
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریر، ج  -) 550(
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 2تحریر، ج  -) 551(
  .14، م 568، ص 2عروه، ج  -) 552(
، م 461، ص 1مجمــع، ج  -2، م 422، ص 2عــروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریــر، ج  -) 553(

24.  
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریر، ج  -) 554(
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریر، ج  -) 555(
، 2عروه، ج  - 1. ، 371، ص 1و ج  9، م 457، ص 1و ج  5، م 445، ص 1تحریر، ج  -) 556(

  .2، م 422ص 
  .9، م 457، ص 1تحریر، ج  -) 557(
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریر، ج  -) 558(
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریر، ج  -) 559(
  .2، م 422، ص 2عروه، ج  - 1، م 371، ص 1تحریر، ج  -) 560(
  .28، م 446، ص 1مجمع، ج  -) 561(
  .5، م 372، ص 1تحریر، ج  - 6، م 423، ص 2عروه، ج  -) 562(
  .24، م 461ص  ،1مجمع، ج  -) 563(
  .24، م 461مجمع، ص  6-، م 423، ص 2عروه، ج  -) 564(
  .24، م 461، ص 1مجمع، ج  - 6، م 423، ص 2عروه، ج  -) 565(
  .، التاسع عشر426، ص 1تحریر، ج  -) 566(
  .7، م 453، ص 1تحریر، ج  -) 567(
  .21، م 457، ص 1تحریر، ج  -) 568(
  .21، م 457، ص 1تحریر، ج  -) 569(
  .1398، م 243ت، گ، ص  -) 570(
  .239، م 213، ص 1منهاج، ج  -) 571(
  .33، م 93، ص 1عروه، ج  -239، م 213، ص 1منهاج، ج  -) 572(
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، م 243گ، ص .ت-36، م 742، ص 1عــــروه، ج  -239، م 213 ، ص1منهــــاج، ج  -) 573(
1398.  

، م 243گ، ص .ت-36، م 742، ص 1عـــروه، ج  -239، م 213، ص 1منهـــاج، ج  -) 574(
1398.  

  .61، م 529، ص 1مجمع، ج  -) 575(
  .138، م 266، ص 3مجمع، ج  -) 576(
  .36، م 742، ص 1عروه، ج  -) 577(
  .20، م 519، ص 1مجمع، ج  -) 578(
  49، م 526، ص 1مجمع، ج  -) 579(
  .49، م 526، ص 1مجمع، ج  -) 580(
  .10، م 494، ص 1استفتائات، ج  -) 581(
  .23، م 498، ص 1استفتائات، ج  -) 582(
  10، م 494، ص 1استفتائات، ج  -) 583(
  .640، م 108ت، خ، ص - 640، م 11ت، گ، ص  -) 584(
  .، الثالث و الثلائون443، ص 1عروه، ج  -) 585(
  .و منها 301تص  1تحریر، ج  -3، س 237، ص 2و ج  5، م 448، ص 1عروه، ج  -) 586(
  .2، م 126، ص 2تحریر، ج  -) 587(
  .2، م 126، ص 2تحریر، ج  -) 588(
   مک 2، م 126، ص 2تحریر، ج  -) 589(
  .2، م 126ت ص 2تحریر، ج  -) 590(
  .، م 126، ص 2تحریر، ج  -) 591(
  .2، م 64، ص 1تحریر، ج  -، فصل فیما 373، ص 1عروه، ج  -) 592(
  .563، م 98ت، گ، ص - 563، م 96ت، خ، ص  -) 593(
  .386، ص 1عروه، ج  -) 594(
، م 98، ص 1منهـاج، ج   -65ص  1تحریـر، ج   -، تغسیل المیـت 381، ص 1عروه، ج  -) 595(

  .564، م 96خ، ص .ت-298
عروه،  - 566، م 97خ، ص .ت- 566، م 98گ، ص .ت-243، م 82، ص 1منهاج، ج  -) 596(

  .7، م 68ص  1تحریر، ج - 383، ص 1ج 
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ــاج، ج  -) 597(  - 566، م 97خ، ص .ت- 566، م 98ص :گ، .ت - 243، م 82، ص 1منهـــ
  .7، م 68، ص 1تحریر، ج  - 383، ص 1عروه، ج 

منهـاج،   - 76، ص 1ج  - 1، م 414، ص 1عروه، ج  - 117، م 113، ص 1مجمع، ج  -) 598(
  .286، م 95، ص 1ج 

  .290، م 95، ص 1منهاج ج  -، الثالث 445، ص 1عروه، ج  -) 599(
ــاج، ج  - 600، م 102گ، ص .ت-600، م 101ص  خ،.ت -) 600( ــل  -90، ص 1منهـ الفصـ

  .السادس
  .الفصل السادس -90، ص 1منهاج، ج  -419، ص 1عروه، ج  -) 601(
  .601، م 101ت، خ، ص  -) 602(
  .القول فى کیفیۀ صلاه المیت - 82، ص 1تحریر، ج  - 13، س 427، ص 1عروه، ج  -) 603(
  .95، ص 1تحریر، ج  -) 604(
  .، م ختام95، ص 1تحریر، ج  -) 605(
  .6، م 449، ص 1عروه، ج  - 293، م 96، ص 1منهاج، ج  -) 606(
  .1، م الخامس و 381، ص 2تحریر، ج  - 1743، م 393، ص 2منهاج، ج  -) 607(
  .1743، م 393، ص 2منهاج، ج  -) 608(
  .1749، م 395، ص 2منهاج، ج  -) 609(
  .1، م الخامس و 381، ص 2تحریر، ج  -) 610(
  .1، م الخامس و 381، ص 2تحریر، ج  - 1748، م 395، ص 2منهاج، ج  -) 611(
  .1، م الخامس و 381، ص 2تحریر، ج  - 1748، م 395، ص 2منهاج، ج  -) 612(
  .، م موجبات الارث363، ص 2تحریر، ج  -) 613(
  .2823، م 493ت، خ، ص - 2825، م 484ت، گ، ص  -) 614(
  .114، م 112، ص 1مجمع، ج  -) 615(
  .114، م 112، ص 1مجمع، ج  -) 616(
  .127، م 115، ص 1مجمع، ج  -) 617(
  .، موجبات الارث363، ص 2تحریر، ج  -) 618(
  .71، م 557، ص 1مجمع، ج  -) 619(
  .1820، م 414، ص 2منهاج، ج  -) 620(
  .22، م 61، ص 2تحریر، ج  -) 621(
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  .22، م 61، ص 2تحریر، ج  -) 622(
  .875 ، م300 ، ص2 مجمع، ج -) 623(
  .22، م 61، ص 2تحریر، ج  -) 624(
، م 887، ص 2عـروه، ج   -، الاول 228، ص 2منهاج، ج  - 12، م 95، ص 2تحریر، ج  -) 625(

10.  
  .2، م 22، ص 3مجمع، ج  - 12، م 95، ص 2تحریر، ج  -) 626(
  .39، م 102، ص 2تحریر، ج  -) 627(
  .39، م 102، ص 2یر، ج تحر -) 628(
  .1، م 388، ص 1تحریر، ج  - 3، فصل 482، ص 2عروه، ج  -) 629(
  .3، فصل 482، ص 2عروه، ج  -) 630(
  .351، م 134، ص 2مجمع، ج  -) 631(
  .351، م 134، ص 2مجمع، ج  -) 632(
  .629، م 105، ص 2منهاج، ج  -) 633(
  .، الثانى4، م 142، ص 1عروه، ج  -) 634(
  .109، م 21ت، گ، ص - 109، م 19ت، خت ص  -) 635(
  .109، م 21ت، گ، ص - 109، م 19ت، خ، ص  -) 636(
  .9، م 67، ص 1عروه، ج  -) 637(
  .الثانى 4، م 142، ص 1عروه، ج  -) 638(
  .الثانى 4، م 142، ص 1عروه، ج  -) 639(
، م 35ت، خ، ص -الثـانى   4، م 142، ص 1عـروه، ج   -، التاسع 133، ص 1منهاج، ج  -) 640(

217.  
  .الثانى 4، م 142، ص 1عروه، ج  -) 641(
، 142، ص 1عروه، ج  -، ثامنها 131، ص 1تحریر، ج  -، التاسع 133، ص 1منهاج، ج  -) 642(

  .217، م 135ت، خ، ص -، الثانى 4م 
  .3، م 142، ص 1عروه، ج  - 9، س 67، ص 1عروه، ج  -) 643(
  .2، م 495ص  2تحریر، ج  -) 644(
  .268، م 5تکمله، ص  -) 645(
  .11، س 424جامع عباسى، ص  -) 646(
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